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  مقدمه
  

 ،زيـارت  و ؛كلام بنده خطاب به خدا ،و دعا كلام خدا خطاب به بندگان است، قرآن
  . و امام  )ص(كلام بنده خطاب به پيامبر

كنـد و نيـز   كلام يك معصوم است كه معصوم ديگري را زيارت مـي  ،زيارت مأثور
  .است  يا امام معصوم )ص(گفتن با پيامبر كردن و سخنزيارت ي هآموزش نحو

 يـا امـام   )ص(سخناني است از طرف بندگان خطـاب بـه پيـامبر    ،زيارت غير مأثور
كند ، با انشاي خود شخص يا با انشاء و الفاظ عالم و دانشمندي كه پيشنهاد مي

  . گونه زيارت كنيدرا اين  معصومين
بـا   )ص(يـا پيـامبر    معصـوم  صحبت يك امـام  :عبارتست از ،نيز دعاي مأثور

: مأثور عبارتست ازدعاي غير و  ؛گفتن با خدا سخن ي هخود و نيز آموزش نحو پرودگار
  . صحبت يك بنده با خداوند ولي با الفاظ و انشاي خود

 آلِ و محمد علىَ صلِّ اللَّهم« متداول وكوتاه با لفظ مشهور،صلوات، اعم از صلوات 
تر اعم از خاصه يـا  هاي طولانييا صلواتو ي يك امام هاي خاصهيا صلوات »محمد

ي است كه در آن خواسـته  –از اوصحبت و درخواست  –جامعه نيز يكي از انواع دعا 
 .باشـد مـي  )ص(يـا پيـامبر    دادن درودها و بركات به سوي امامدعاكننده، سوق
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  .دباشغير مأثور يا صلوات مأثور و تواند  مينيز  صلوات ،البتّه
  :گويندميچنين در تعريف حديث نيز 

  ه اكثر احاديث، اقوال معصومين؛ كه البتّ» قول يا فعل يا تقرير معصوم«
ي اسـتنباط و  اركان و اصول چهارگانـه  ،عقل و اجماع ،حديث به همراه قرآن .هستند

هـاي   مرور كنيم، بخـش  دوبارهرا ها  چنانچه اين تعريف .دهندفهم دين را تشكيل مي
  .يافت مشتركي خواهيم

  حديث عاست و هم هم د ،دعاي مأثور 
يـك  و  ؛»اسـت هآنجا كه معصوم با خدا صحبت كرد« :در تعريف دعاي مأثور گفتيم

  .» قولِ معصوم«: عبارتست از تعريف حديث بخش از
 ي سجاديه، دعاياز جمله صحيفه ؛دعاي مأثور يابيم، در مياگر كمي دقيق شويم 

هـم دعـا هسـتند و هـم     ... و  امام حسين ي، دعاي عرفهكميل، دعاي ابوحمزه
 و حديثند، چون قول و كلام معصوم ؛هستند، چون روي سخن با خداست دعا حديث؛
 است.  

پس هم كاربرد دعا را دارنـد؛ يعنـي بـراي مـا كارگـاه آموزشـي هسـتند كـه اگـر          
هـاي برگزيـده و   و ايـن انسـان   هاي بندگيخواهيد با خدا صحبت كنيد، اين اسوه مي

هـم  و  !گونه صحبت كنيـد شما نيز اين اند؛صحبت كردهگونه اين با خدا ،محبوب خدا
ي شناخت و فهم مسائل يكي از ابزارهاي چهارگانهتوانند  مي و ،دارند كاربرد حديث را

لاي از لابـه  ،زندگي ديني و الهي را هاي و روش و احكام اخلاق معارف، ؛باشند ديني
  . كرد نباطاستتوان  مي همانند حديث نيز ها دعا

در موضـوع   ويـژه  بـه دعا از نظر عمق مطالب، است  معتقداين سطور هر چند مؤلفّ 
بنـدي  يعني اگـر بتـوانيم احاديـث را رده    ؛ي بالاي احاديث استرده وجز ،مهم توحيد

نشـينان  مـا هـم  « رجحان دهيم، دعا به دليل حـديث  ديگر كنيم و بعضي را بر بعضي
-در رده. »1ي عقلشان صحبت كنيمبه اندازه ننماطبااپيامبران دستور داريم كه با مخ

  .است متعال خداوند ،گيرد، چرا كه مخاطب دعاقرار مي ترهاي بالا

                                                                            
   عقُولهمِ قَدرِ علىَ النَّاس نُكلَِّم أَنْ أمُرْنَا الأَْنْبِياء معاشرَ إِنَّا: عبداالله ياب. 23ص، 1ج الكافي، .1



 11مقدمه    
 

  زيارت مأثور، هم زيارت و هم حديث 
 چون خطـاب بـا معصـوم    ؛و هم حديث؛ زيارت است زيارت مأثور، هم زيارت است

  ،چون كلام معصوم ست،احديث  واست   ،بخشي از آن، دعـا   گاهياست
 )ص(يـا پيـامبر    دعا، ناگـاه خطابتـان از امـام   الفاظ نيز هست؛ آنجا كه در ميان 

بعد از  جملات آوريد، ان ميبز بر »الَلَّهم، ربناَ، رب و اَسألُك«و  گردد برميخدا  سوي به
  . شده استتبديل به دعا  ،هر چند بخشي از زيارت است ،هااين خطاب
را نيـز داشـته    تواند كـاربرد اصـلي حـديث   ت مأثور، چون حديث است ميپس زيار

باشد، يعني ابزاري باشد براي شناخت و فهم دين، و چون خطابش با يـك پيـامبر يـا    
 محتوايش پيرامون مسـائل امامـت و ولايـت مـي     ي هحتماً تمامي يا عمد ،امام است

احاديـث دريافـت   آيـات و  لاي بايد درسِ دينمان را از لابه كه ما به اين ترتيب .گذرد
 اقـوال معصـومين   –از آن دسـته احـاديثي   امامت و ولايـت را  درس توانيم كنيم، مي
– بياموزيم ،اندكه زيارت نام گرفته.  

ه و جامعـه  توان به زيارات خاصتقسيم به مأثور و غير مأثور، مي علاوه برزيارات را 
 ي هه يعني متني كه خطاب به يك معصوم يا امامزادصزيارات خا. كرد بندي دستهنيز 

  ي معصومينتوان با آن همهزيارات جامعه، يعني الفاظي كه مي خاص است و 
  .را زيارت كرد

  ي كبيره زيارت جامعه
معتقدند در بـين   )ص(اهل بيت پيامبر مندان و علاقه نزائريعلما و بزرگان و  بيشتر

 شده از امام هـادي ي نقلي كبيرهمتون مختلف زيارات خاصه و جامعه، زيارت جامعه
، نظـر از  نظيري است كه اگر صـرف از نظر مفاهيم، داراي عمق و گستردگي بي
تواند منشأ استنباط علـوم و   بررسي شود، مي ،آن بودنِ زيارتي، از منظر حديث ي هجنب

پـر  يكـي از   ،ايـن زيـارت   .ي امامت و ولايـت باشـد  ص در شاخهبالاخ ،معارف ديني
هـاي   و تعـداد فـراوان شـرح    شناسي اسـت  و شايد بهترين متن اماممحتواترين ترين 

 بهتـرين دليـل   ،، به منظور شناساندن معارف در بخش امامتآنمختصر و مفصل بر 
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  .1اين مدعاست بر
زيـارت  % 95بيش از  ،ي امامتاين درسنامه ،كنيم شمارشاين زيارت را الفاظ اگر 

الفاظ، خطابمان با آن معصـوم يـا معصـوميني    % 95دعا، يعني در % 5 است و كمتر از
و در همـين   ست؛خطابمان به خداالفاظ، % 5در و  ،است كه در حال زيارتشان هستيم

 ـ «: عبـارت ل مث ؛خواهيم حدود نيمي را براي خودمان خير و بركت مينيز % 5 ا پـس ت
و نيمـي را   ؛»2!خدا مرا بر يارى و دوستى و دين شما ثابت و استوار بـدارد هستم زنده 

تـرين جايگـاه   خواهم كه شما را بـه شـريف   از خدا مي« :مثل عبارت،  براي امام
ــته ــي داش ــك  گرام ــازل نزدي ــالاترين من ــدگان و ب ــات   ش ــرين درج ــدگان و والات ش

  »3.شدگان برساند فرستاده
امامـت و  «و اما موضوع اين نوشتار پيرامون محور اصلي اين زيارت يعنـي مبحـث   

   .است »ولايت
درسي، يعنـي متنـي    متنِ را به كار برديم؛ درسنامه يعني »درسنامه« چندين بار لفظ

ر، موضـوعي را از آغـاز تـا    گكه بتواند در چند فصل و بخش پيوسته و مرتبط با يكدي
در حـد و  وضـوع  جمع كند و به اكثـر سـؤالات آن م  را  خوبي آن  ، بهنمودهپايان طرح 

  .خود پاسخ گويد ي هانداز
كـدام   ،ي امامـت و ولايـت  يك درسنامه دانتظار داري: اگر به مخاطب ما گفته شود

خـدا و   را پاسخ دهد؟ شايد با يك تقسيم منطقي مايل باشـد روابـط   شماهاي پرسش
ما و امام، مظاهر همراهي و مخالفت با امام و يا به عبارتي امام، امام و خدا، امام و ما، 

ي ولايت يا خروج از آن و نيز روابط ما با گروه در داخل دايره گرفتن كليدهاي قرار شاه
ها و اهياين همر ي و نتيجه حاصل همچنين ،و نيز گروه خارج از دايره )همراه( داخل

  . شود ها برايش روشنناهمراهي
همراهي، همه و همه با حجمي در خـور  ناو نتايج همراهي و ها  شاخصاين روابط، 

 دوازده اگـر در پايـان بـه وجـود     و انـد اي ذكر شدهصفحه چند توجه در همين زيارت
                                                                            

  .1382مكارم شيرازي ناصر، پرتوي از زيارات جامعه كبيره، تهران، دارالكتب اسلاميه، : الف. 1
  1387جوادي آملي عبداالله، ادب فناي مقربان، قم، مركز نشر اسراء، : ب
  1379حسيني مجتبي، مقامات اولياء، تهران، نيستان  ج
2 . ُكميند و ُكمتبحم و ُكمالَاتولىَ مع يِيتا حداً مأَب ي اللَّهتَنفَثَب  
   أَرفَع درجات الْمرْسلينَو  أعَلىَ منَازِلِ الْمقَرَّبِينَو  فَبلَغَ اللَّه بِكمُ أَشْرَف محلِّ الْمكْرمَينَ. 3
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دوباره گذر نموده و عدد و  ،سي شاخصبيش از  بودن برخي فصول بر فصل و مشتمل
، بـا  نماييـد سـنگين   سـبك و حجم مطالب دريافت شـده را  و  ها را جمع و ضربرقم

يك نوشـتار  به ي امامت، نسبت شد كه اين زيارت يا درسنامهعقيده خواهيد مؤلفّ هم
كند، و متنـي اسـت   به ما منتقل ميرا نظيري بيگسترده و اي، اطلاعات صفحه چند

اي اعتقاد ما را به ايـن  آن، زوايگرفتن كه مرور هر از چندگاه دادن و درسقابل درس
قيمت و ارزشـمندي   تر كرده و ثمرات گران دهد و آن را شفاّفجلا مي دين اصل مهم

تر و شـديدتر از گذشـته بـر عمـق     هر روز عميق - آمد خواهدكه در فصل دهم  - را
  .جانمان خواهد نشاند

  
  عليرضا برازش
  زمستان 
1390





 

  

  1فصل 

  با خدا  امام نسبت 
) ص(با پيـامبر   امامبا خدا و نسبت   امامرا به نسبت آغازين دو فصل 

چرا كه اگر بخواهيم ارزش والاي هر چيزي را بسـنجيم   ؛ايماختصاص دادهت نبوو 
 ارزشِسـت كـه نسـبت آن را بـا يـك      ها ايـن ا يكي از بهترين راه ،يا معرّفي كنيم

   .مشده بيان كنيبديهي و مقبول و پذيرفته
محـور توحيـد و خداشناسـي، و ميـزان      بـر ي اعتقـاداتش  يك انسان الهي، همه

ها بـه  ، رفتارها و حتيّ اشياء و حوادث، نسبت آناش به اشخاص، صفاتدهيارزش
  . شده است و پذيرفته پايهآن ارزش 
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 جانشيني

ايـن  ؛ حـال  2خداسـت  ي هگـذارد االله يا باقيهًْو بقي 1امام، خدا نيست ولي جانشين
او، نه خود او، كسي  ثلِم جانشين يعني؛در چه مواردي تجليّ كرده است؟  يجانشين

او نيسـت  خود  ي او بنشيند؛كه لياقت دارد جاي او و البتّه به نمايندگي او و با اجازه
  .نشيندولي جاي او مي

مـا مـؤثّر    اعمال و رفتار بربايد آن بخش كه  ؟اين جانشيني تا كجاست ي توسعه
   :مگوييمي  ع شود كجاست؟ در اين زيارت خطاب به امامانواق
برداري از خودش قـرار   برداري از شما را قرين و هم عرضِ فرمان خداوند فرمان«

   »3داده است
  :فرمايدو نيز مي

، نافرمـاني از   و نافرماني از امـام  4، اطاعت از خداست اطاعت از امام 
  . 5اوست

،  نداشـتنِ امـام   و دوسـت  6خـدا داشـتنِ   ، دوسـت  داشـتنِ امـام   دوست
  .7نداشتنِ خداست دوست

،  و دشـمني بـا امـام    8، ولايـت پـذيري از خـدا    پذيري از امام ولايت
  .9دشمني با خداست
كـردن بـه   زدن و تكيـه ، مثل چنـگ  كردن به امامزدن و تكيهو حتيّ چنگ

  . 10خداست

                                                                            
 رضه رضيكمُ خلَُفَاء في أَ .1
2. يقهًْب اللَّه  
3. هتبطَِاع ُتَكمقَرَنَ طَاع  
4. اللَّه أَطَاع فَقَد ُكمنْ أَطَاعم  
5.  ى اللَّهصع فَقَد ُاكمصنْ عم  
6. اللَّه بأَح فَقَد ُكمبنْ أَحم  
7.  اللَّه َغضأَب فَقَد ُغَضَكمنْ أَبم  
8 الىَ اللَّهو فَقَد ُالَاكمنْ وم  
9.  ى اللَّهادع فَقَد ُاكمادنْ عم  

  منِ اعتَصم بِكمُ فَقَد اعتَصم بِاللَّه. 10
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رود كـه  نجا پـيش مـي  تا به آ  رفتارها نسبت به خدا و اماماين قرين بودن 
  .1است و بس جانشينانطريق همين  گويا راه ورود به محضر خدا از

مـردم بـه آن    ،اي هستيد كه براي رفتن به نزد خـدا آن دروازه  شما امامان
، تمـرّد  3همـان  فـرد، ورود همـان و نجـات   اي منحصربه، دروازه2شوندآزمايش مي

بايد  ؛نزد خدا برود و هر كه خدا را بخواهدكس بخواهد هر. 4همان و هلاكت همان
و هر كـه خـدا    ،شروع كند تا به اصل و سرمنشأ برسد جانشينياز  5از شما آغاز كند

  .6كند بايد به شما رو كندرا قصد مي

آن چيزِ  ،خواهي چيزي را قصد كني ولي بايد به چيزِ ديگري رو كنيتو مي وقتي
ي رسـيدن   يكي وسيله و دروازهيا هستند ديگر همان مقصود توست و اين دو يكي 

، و شـكل دوم برقـرار اسـت   و خـدا    در مورد امامصد البته كه . به آن ديگري
چون به طور قطع و يقين حلول و اين هماني باطل و مردود است تنهـا راهـي كـه    

ي ورود براي آن دروازه ، يكيماند اين است كه آن دو در يك جهت باشند باقي مي
  .باشدكه اصل ميديگري است 

 ،با امام و با دسـتگيري او  ،بدانيمرضايت و رضوان الهي را االله اگر انتهاي سيرالي
  .7آيد به دست مياين هدف غايي 

خـواهي خـدا را   اي است كه اگر مـي و وسيله و واسطه دروازه و پنجره  امام
ت و عـزم تـو در       !يشروع كن بايد از اماماو را بطلبي،  واراده كني،  اگـر قصـد و نيـ

  . و از او آغازكن كرده  شد، رو به امامنهايت خداست كه بايد هم اين چنين با
خواهي رضـايت خـدا كـه بسـيار     خواهي به بهشت رضوان برسي، اگر مياگر مي

 بـدان كـه مسـير    ،بالاتر از بهشت و نعمات قابل تصور آن اسـت نصـيب تـو شـود    

                                                                            
1 .ُأَ بِكمدب اللَّه ادنْ أَرم   
2.  النَّاس تلَىَ بِهبالْم ابالْب 
 منْ أَتَاكمُ نجَا .3
 م هلكَمنْ لمَ يأْتكُ .4
5.  ُأَ بِكمدب اللَّه ادنْ أَرم 
6.  ُبِكم هجتَو هدنْ قَصم  
  بِكمُ يسلكَ إِلىَ الرِّضْوان .7
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گذرد؛ اگر وزر و وبال گناهان، اگـر چـرك و   مي  اماماز  دستيابي به اين هدف
ايـن موانـع و    شـود؛ لطاف شفاّف و نوراني الهـي مـي  آلودگي خطاها، مانع دريافت ا

 خـواهي بـه توحيـد، فنـا و    ، اگـر مـي  1شوندديوارها جز با رضايت امام برداشته نمي
  ميگانگي برسي و در توحيد محض ذوب شوي، بايد توحيدت را از طريق امـا 

  .3چرا كه فصل الخطاب نزد اوست. 2دريافت كرده باشي

  با توحيد   نسبت امام
بود  »4تفُلْحوا اللَّه إلَِّا إلَِه لاَ قُولُوا« ي دين و اولين نداي پيامبر خاتمشالوده و عصاره

ها، همه و همه براي تحققّ و گسترش همـين  و تمام عبادات و اعمال و آمد و رفت
  .بس مفهوم است و

لذا هر عبادت و هر معرفت و هر برداشت و هر كسي كه تـو را بـه ايـن مقصـد     
تر كند مقبول و عكس آن نامقبول و دور از دين الهي است؛ نهايي نزديك و نزديك

 ، يعني امـام 5، ركن و پايه و ستونِ اين اصل الاصل است و شگفت آنكه امام
 د، خداشناسي و علمِ توحيد خود را هم بايد از مرجعي است كه خداشناسِ موح

  .او بگيرد
ي توحيـدي  ترين عقيده را كه عقيـده و حتيّ مهم نابراين عقايد، اخلاق و اعمالب

  .باشيد و مطابق الگوي او عمل كنيد  كرده دريافت  امامبايد از  است

 دين و راه خدا ا حزب،ب  نسبت امام

  .6خود حزب است امام ،نه عضوِ حزب !؛ دقت كنيدحزب خداست  امام
  .7امين و امانتدار خداست، و نه امانتدار كه خود، امانت خداست ، امام 

                                                                            
1.  ُا إِلَّا رِضَاكمهلَيي عأْتلَّ ذُنُوباً لَا يج زَّ وع نَ اللَّهيب ي ونيإِنَّ ب اللَّه يلا وي 
  عنْكمُ قَبِلَ وحده منْ .2
3. ُكمنْدطَابِ عْلُ الخفَص  
 202ص18ج بحارالأنوار. 4
5.  هيدحتَوكَاناً لأَر 
6 .زْبِهح  
 هًُْالْمحفُوظَ هًُْالأْمَانَ. 7
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طلبـيم،  ، همان راه مستقيمي كـه هـر روز در نمـاز از خـدا مـي     1امام راه خداست
  .2ترين رااستوارترين و مستقيم

  . 4كننده به راهو راهنمايي 3گرامام هم خود راه است و هم هدايت 
آن كننده و عاملِ حيات مجـدد  و زنده 5راه است و امام، ياور اين دين دين همان

، فراگير خواهد شددر زمين سرانجام اين دين  7ي خداست چنانچه وعدهو اگر .6است
را بـراي آن روز و    امـام  وندد و خداگرد محققّ مي  اين امر با ظهور امام

برقـراري عـدالت    ،غزلِ ديـن اگر شاه بيت نيز و  .8حفظ كرده است تحققّ آن وعده
و امـام   9شـود است كه توفيق آشكاركردن عدالت بـه او داده مـي    است، امام

مـورد رضـايت خداونـد    تـا ديـن    10گيرداست كه زمين و زمان در تمكّن او قرارمي
  .مستقرّ شود

   .12و به صراط او 11نمايد، به خود اوخدا ره مي سوي به  امام
 آفريـدگانش ، و خدا راضي شده است كه او بر 13حجت و گواه خداست  امام

  .14گواه باشد
همـين  ؛ 16و زمـين اسـت  ها  ، خدايي كه خود نور آسمان15نور خداست  امام

                                                                            
1 .هراَطص  
2 . مراَطُ الأَْقْوالص ُأَنْتم 
3  هراَطلىَ صع لَّاءَأد  
 إِلىَ سبِيله تُرْشدونَ . 4
5  . هينداراً لأَنْص  
6  .ُبِكم ينَهد اللَّه ِييحتَّى يح 
 وعد اللَّه  .13قصص. 7
8.  هامَي أيف ُكمُردي 
.9 هلدعل ُظهِْركَمي  

10 .هضي أَرف ُكِّنَكممي 
  علَيه تَدلُّونَ . 11
  صراَطهأدَلَّاء علىَ . 12
13 .هتجح  
14 .هضي أَرف خلَُفَاء ُكميضر 
15 .نُورِه  
   الأَْرض و السماوات نُور اللَّه. 35نور . 16
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 نـزد امـام   و نـور خـود را   1را براي نور خودش انتخاب كـرده   ، امامخداي نور
 2است قرار داده.  

  با امر و عزائم خدا  نسبت امام
و  4شـود و امر خـدا بـه سـوي او ارسـال مـي      3استامر صاحب و ولي  امام

  .5هاي راسخ الهي نيز در وجود امام متجليّ است همچنين عزائم و تصميم

  با علم و معرفت و حكمت و برهان خدا  نسبت امام

  :علم
 دار علم بنابر اين امام مخزن و خزانه، 6است را برگزيده  خدا با دانشش امام 
  . 8ي علم الهي است خزانه بلكه خود؛، 7خدا

  :معرفت
به اعلا درجـه وارد و حـلّ شـده      معرفت و شناخت خدا در عمق جان امام

  .9است

  :حكمت
 و خداوند حكمت خود را نزد امام 10معدن و كان حكمت خدايي است ، امام
 11به وديعت نهاده است.  

                                                                            
1 .و ُكمبَلانْتج نُورِه 
   نُوره و برهْانُه عنْدكمُ. 2
 أُولي الأْمَرِ. 3
4 .ُكمإِلَي رُهَأم 
5.  ُيكمف همزاَئع 
6 .هلْمبِع ُطَفَاكماص  
7 .بيهًِْع  هلْمع 
 خُزَّانَ الْعلمِْ  ،لعلْمه  هًًْخَزَنَ. 8
 اللَّه  هًِْمحالِّ معرِفَ. 9

10 .كْمنِ حادعهًِْم  اللَّه  
11 .هتكْمحعاً لدتَوسم 
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  : برهان
بـودن برهـان و   و او را بـه دارا   1را با دليل و برهان انتخاب كرده  خدا امام

 اي كه امـام ، مختص و ويژه گردانيده، به درجه2اينكه براهين الهي بايد نزد او باشد
 برهانِ الهي است نه تنها حامل و دارنده 3ي برهان، كه خود .  

  با سرّ و غيب و مكنونات الهي  نسبت امام

  : ّسر
كرد و امام را  ، به او اعتماد4گزيدرا براي آگاهي بر سرّ و غيبش بر  خدا امام

را به حفاظت اسـرار گماشـت     امام ،5براي نگاهداري اسرار الهي امين دانست
، بلكه خود آن سرّ پنهان و آيه و 6نه تنها حافظ غيب و سرّ الهي  امام بنابراين
  .7ي نهانيِ خداوند استنشانه

                                                                            
1 .هانْرهبِب ُكمخَص  
2.  انُهْرهب و هكمُنُورنْدع  
3  .هرهْانب  
4 .رِّهسل ُكماخْتَار 
5 . رِّهلىَ سع ُنَكمائْتَم 
  سرِّ اللَّه هًِْحفظََ، لسرِّه هًًْحفظََ. 6
7 .يĤْخْزُونَ هًُْالهًُْالْم  





 

2فصل   

  نبوت و با وحي  اطهار نسبت ائمه 

  با وحي و كتاب و آيات خدا  نسبت امام
  . است 2دار آيات الهيو خزانه 1حامل كتاب  امام
است، پس هـر آنچـه    4ملائكه وآمد رفتو محل  3جايگاه هبوط وحي  امام

و اوست كه وحي الهـي را بـه زبـان     5است  آورند نزد اماممي دفروفرشتگان 
  .6كندخلق بيان مي

                                                                            
 كتَابِ اللَّه هًِْحملَ. 1
 لعلْمه  هًًْخَزَنَ. 2
 مهبِطَ الْوحيِ. 3
4 .خْتلََفكَ ملَائهًِْالْم 
5 .كَتُهلَائم بِه َطتبه و لُهسر بِه َا نَزَلتم ُكمنْدع 
6. هًًْتَراَجِم يِهحول  
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  و نبوت رسالت با  امامنسبت 
ميـراث پيـامبر    تنهـا ، و نـه  2و خانـدانِ نبـوت   1، جايگاه رسالت اسـت  امام
 ي پيامبران بلكه ميراث نبوت نـزد امـام  و نه فقط ميراث تعدادي يا همه )ص(خاتم
 اند نـزد امـام  ي پيامبران آوردهپس هرآنچه همه ؛3است    اسـت و امـام 
 خـود را وقـف تحقـق آن    و  4كنـد را تصـديق مـي  هـا  ب تمام اين ميراث گران
  .نمايد مي
جزو مرسلين بلكه  ، ، امام5ي پيامبران و انبياستي زنجيرهادامه ، امام
  . 6ستا آنان ي هگزيد

  )ص(عبداالله و پيامبر خاتم محمد بن  امام
ي خلقـت و   ايـن عصـاره   8نسل پـاك  ي ازو فرزند 7جانشينِ و عترت  امام

  .ي پروردگار عالميان استبرگزيده

                                                                            
  هًِْموضع الرِّسالَ. 1
2 .والنُّب تيلَ بَا أههًِْي 
3 .ويراَثُ النُّبهًِْم ُكمنْدع  
 مضىَصدقْتمُ منْ رسله منْ . 4
 النَّبيِينَ هًَْسلَالَ. 5
6 .ْفوينَ هًَْصلرْسْالم 
  رب الْعالَمينَ هًِْخيرَ هًَْعتْرَ. 7
8 .يص هًِْذُر ولِ اللَّهسر  



  

  3فصل 

   الطاف خاص خدا به امام 
ارتضـاء، اختصـاص، در فارسـي يعنـي گزيـدن،      تعابير انتخاب، اصـطفاء، اجتبـاء،   

و بـا   1برگزيـده  را  كردن؛ و خداوند با علم خود امامـان  كردن، انتخاب برجسته
و  3گاننـد  ه، برگزيـد  امامـان بنـابراين   ؛2اسـت تكيه بر قدرتش انتخابشان كرده

  .4با دليل و برهان محققّ شده است انتخابشان
 ،و او را برگزيـد  5دانسـت براي سپردن اسـرار، امـين   را  ، امامخداوند از بين خلق 

و هـا   ي انتخـاب و بعـد از همـه  . و امـين بـر اسـرار اسـت     6انتخاب شده  امام
                                                                            

1 .هلْمبِع ُطَفَاكماص 
2 .هتربِقُد ُاكمتَباج  
  خيرَته، الْمصطَفَونَ. 3
4 .هانْرهبِب ُكمخَص 
5 .رِّهلىَ سع ُنَكمائْتَم 
6 .رِّهسل ُكماخْتَار  
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و پشـتيباني حضـرت    رها نشده و همچنان مـورد تأييـد    امام ها، شدن برجسته
  .1است ذوالجلال

توحيد دارنـد، نيـك   ي اسماءاالله از خداشناسي و اي در شاخهكه اندك مطالعهآنان
 صـفات ثبـوتي   و در تعـالي آگاهند كه در ميان صفات و اسـماء پرتعـداد ذات بـاري   

ترين صـفات   ترين و زيربناييايبه عنوان پايه »قدرت« و »علم«دو صفت  حضرتش،
بايد توجهتان جلـب شـود كـه     ،ي به سطور بالاتر برگرديدكشوند؛ و اگر اندذكر مي

و  6بـر مبنـاي علـم    5و گـزينش الهـي،   4و اصـطفاء  3ارتضاءو  2اين انتخاب و اجتباء
  .؛ تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمله استحضرت حق بود 7قدرت

-مـي   ي امـام قابل رقابت و اختصاصي و ويـژه در اين فصل به الطاف غير

  .كنداو را مفتخر به اين الطاف مي ،پردازيم كه خداوند با علم به ظرفيت خاص امام
  8گماردرا به سامان دادن امور خلق مياو 

   9دهداش او را عزّت ميبا راهنمايي ويژه
  10كندبا روح خود او را تأييد و تقويت مي

، لقـبِ  »داشـتگان گرامـي «دهد تـا آنكـه   ميداشت قراراو را مورد كرامت و گرامي
ه كـه بركـت در وجـودش متبلـور شـد      اسـت   اين امامو  11خاص ايشان شود

كـه   ه استداده شد  فردي به امامنادر و منحصربه علاوه براين موارد. 12است

                                                                            
1 .هبِرُوح ُكمدَأي 
2 .هتربِقُد ُاكمتَباج  
3 .بِهغَيل ُتَضَاكمار 
4 .هلْمبِع ُطَفَاكماص  
5 . رِّهسل ُكماخْتَار 
6 .هلْمبِع ُطَفَاكماص 
7 .هتربِقُد ُاكمتَباج  
8 .اسهًَْس  ادبالْع  
9 .اهدِبه ُزَّكمَأع 

10 . هبِرُوح ُكمدَأي 
  عباده الْمكْرمَينَ . 11
 اللَّه  هًِْمساكنِ بركََ. 12



 27    امام به خدا خاص الطاف
 

است كه افتخار برپايي عدالت بـه او    امام .1شودكس داده نشده و نمي به هيچ
  .3گيرداو قرار مي ي و زمين تحت سيطره 2شودسپرده مي

                                                                            
  آتَاكمُ اللَّه ما لمَ يؤْت أَحداً منَ الْعالَمينَ. 1
2 .هلدعل ُظهِْركَمي  
3 . هضي أَرف ُكِّنَكممي 





  

  4فصل 

   منحصر به فرد امام درجات 
بـاز هـم بايـد اقـرار      ؛هر چه از امام بگوييم و بنويسيم و بخوانيم و توصيف كنيم

، هر قدر او را بسـتاييم بايـد اعتـراف    1كنيم انيم ثناي او را شمارشتوكنيم كه نمي
و هـر چـه    ،2ايـم  هاي او نرسيدهكنيم كه به درجات عميق و نهايي شناخت ستودني

ازه بگيريم و در قالب لفظ و عدد و معيار بيان كنيم، باز بايد اذعـان  اوصاف او را اند
  :به هزاران دليل از جملهچرا؟ . توانيمو نمي 3نتوانستيم كه كنيم

و بـه تسـبيح و تقـديس     4امام نور است؛ از نورهايي كه گرداگرد عرش حلقه زده
بـه آنـان    ،گيـري مـا   ند و خدا بر ما منتّ گذارد و براي هدايت و دستا همشغول بود

                                                                            
1 .ُكمي ثَنَاءصلَا أُح يالوم 
2 . ُكمْحِ كُنهدنَ الْملُغُ ملَا أَب 
  منَ الْوصف قَدركمُ ...لَا أَبلُغُ. 3
4 .ُنَا بِكملَينَّ عتَّى مينَ حقدحم هرْشبِع ُلَكمعَاراً فجأَنْو اللَّه ُخلََقَكم 
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  .بگيرند و از هلاكت نجاتمان دهند را زحمت داد تا به زمين بيايند دست ما
ــت     ــزد خداس ــي ن ــقّ واجب ــژه و ح ــت وي ــام داراي منزل ــه در  ام ــت ك و برماس

ي مـا،  تـرين خواسـته  و اگر بزرگ ؛1هايمان خداوند را به آن حق قسم دهيم خواسته
-حل مي  به دست با كفايت امام اين امر فقط و فقط ،ريزش گناهانمان است

  .است كه به هر كسي داده نشده و نخواهد شد مقامي؛ و اين 2شود و بس
و  3را بشناسد، در مقابل او ذليل و خوار و خاضع است  هر كه امام بنابراين 

ران  برد؛ پس همهآنكه نشناسد جز ذلتّ نصيبي نمي ي صاحبان شرافت و نيز متكبـ
شـروع خلقـت بـا    . 4تي در مقابل امام كوچك و خوار و خفيفندعالم و زورمداران گي

، ريـزش بـاران و نيفتـادن آسـمان بـر      6شدن زمين؛ روشن5امام است و ختم آن نيز
ها، همه و همـه بـه   ي هم و غمهمه شدن رفع هر گرفتاري و برطرفنيز و  ،7زمين

  . 8است  يمن وجود امام
  امـام توسـل بـه   طي مسير به سمت رضوان و جلب رضايت خدا، در گـرو  

گـرفتن و   لمه و منزلتي اتمام كمايه  و نيز دوستي و پيوستگي با امام .9است
  . 10است نعمت بودن بزرگ

حق و حقيقت، نزد  ي كنندهو روشن ها بحث و جدل ي حرف آخر و به پايان برنده
د و حرف بايد به امام مراجعه كرظر وجود دارد در هر چه اختلاف ن ؛است  امام

هر پايانيِ شكو رأي و نظرهـاي گونـاگون    هـا  و دودلـي  ها و رأي او را به عنوان م
  .11پذيرفت

                                                                            
1 .جي أَوالَّذ ِقِّهمِفَبحكلَيع مَله تب 
2 . ُا إِلَّا رِضَاكمهلَيي عأْتلَّ ذُنُوباً لَا يج زَّ وع نَ اللَّهيب ي ونيإِنَّ ب اللَّه يلا وي 
3 .َذَلَّ كُلُّ شي  ُلَكم ء 
4 .ُكمشَرَفل طأَْطأََ كُلُّ شَريِف ،ُكمتطَاعرٍ لتَكَبكُل م خَعب ، خَضَع ُكمْفَضلارٍ لبكُلُّ ج 
5 . مخْتي ُبِكم و اللَّه َفَتح ُبِكم 
6 . ُبِنُوركِم ضالأَْر َأَشْرَقت 
7 . هضِ إِلَّا بِإذِْنلىَ الأَْرع أَنْ تَقَع اءمالس كسمي ُبِكم ثَ ونَزِّلُ الْغَيي ُبِكم 
 فَرَّج عنَّا غَمراَت الْكُرُوبِ . 8
  بِكمُ يسلكَ إِلىَ الرِّضْوان. 9

10 .مَالْكل تتَم ُكمالَاتوهًُْبِم مالنِّع تظُمع الْفُرْقَ هًُْو َائْتلََفت هًُْو 
11 . ُكمنْدطَابِ عْلُ الخفَص 



 

  

  5فصل 

   امام ممقا

  احسانو بركت و نيكي و  خير
اگـر   بنـابراين . 1ي نيكـي و نيكوكـاري اسـت   عنصر اصـلي و ريشـه   ، امام

كار شـما  : گوييممي ،و تابلو نصب كنيم صفتي قائل شويم ،فعل امام ايبخواهيم بر
اول و آخـر، ريشـه و شـاخه،     ،و ذكري از خير برده شود ، اصلاً هر جا نام2خير است

  .3معدن و مدخل و منتهاي آن شماييد
خورده  اش از شما آبستون و ريشه ،خيري در ديگران تجليّ و تبلور پيدا كنداگر 

                                                                            
 عنَاصرَ الأَْبرَارِ . 1
 فعلُكمُ الخَْيرُ. 2
3. اهَنْتهم و اهأْوم و نَهدعم و هْفَرع و لَهأَص و لَهأَو ُرُ كُنْتمرَ الخَْيُإِنْ ذك  
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پـس شـما هميشـه و     2 جايگاه بركت، وجـود شماسـت   .1و به شما تكيه كرده است
، بديهي اسـت از خيـر   .و محل جوشش آن ي حالات منبع بركتيد جا و در همه همه

واهيم در بـينِ عـادات   بخ ـاگـر   و ،هسـتيد  و بركت تراود، شما كه خيرجز خير نمي
: گوييمي شما نام ببريم، مييكي را به عنوان سرلوحه و بارزترين مشخصهمختلف، 

قدر در وجود شـما  نيكي، آن صدوركردن و ، نيكي3»كردن استاحسان ،عادت شما«
است كه همچون عادتي هميشگي درآمده كـه  قدر با شما عجين شدهدار و آنريشه

ن و    و در بـينِ همـه   ؛متصـور نيسـت  صدور جز آن از شما  ي عـادات خـوب و حسـ
  . بستن بر تابلوي وجودتان را دارد ي نقشپسنديده، اين احسان است كه شايسته

  رحمت و كرم و رفق
 ـ  همـه  ي امامـانِِ امام و در پيشاني و صـدر همـه   د بـن  ي اديـان، حضـرت محم

 امـام است   پس شايسته. 4رده استرا دريافت ك »للْعالمَين هًًْرحم«، لقب )ص(عبداالله
كه اگر لحظـه و آنـي قطـع شـود،      و متّصل 5پيوسته يمتحر را خود رحمت بدانيم،

  . 6ايمهلاك شده
و و اگـر رفـق   . 7رحمـت اسـت  ايـن  ناپـذير  ي پايانمعدن و كان و گنجينه ،امام

رحمـت بـدانيم، شـأن و صـفت     هـاي   و نرم با ديگران را يكي از شعاع برخورد لين
و اگر كرامـت و سـخاوت ، بخشـش بـدون      8است »رفق« ،هميشگي و سزاوار امام

؛ كَرمَ  9، كَرمَ است ، سجيه و خلُق امامبدانيمنيز از لوازم رحمت عام را انتظار 
، و حتيّ اگر ديگراني نيـز بـه كـرم و سـخاوت     ه استرسوخ كرد در عمق جان امام

                                                                            
 دعائم الأَْخْيارِ. 1
 اللَّه  هًِْمساكنِ بركََ. 2
  عادتُكمُ الْإِحسانُ. 3
   للْعالَمينَ هًًْرحم إلاَِّ أَرسلْناك ما و. 107انبياء . 4
5 .مولَ هًُْالرَّحصوهًُْالْم 
6 .ُنَ النَّارِ ...بِكمم و لَكَاتْاله رُفنْ شَفَا جأَنْقَذَنَا م 
7 .منَ الرَّحدعهًِْم   
  شأَْنُكمُ الحْقُّ و الصدقُ و الرِّفْقُ. 8
9 .الْكَرَم ُتُكمجِيس  



 33    برداري الگو قابل صفات
 

  .1امام استي اين كرم، ، اصل و ريشهو متّصف باشند شهره

  عصمت
و آنـان را بـه بهتـرين وجـه از      2اسـت خدا ايشان را از هرگونه لغزش حفظ كرده

، و حتـّي از  4ها را از ايشان دور ساختهي ناپاكي، و همه3هرگونه آلودگي پاك نموده
، 5اي كه امكان لغزيدن در آن باشد در امانشـان داشـته اسـت   در افتادن به هر فتنه
   .و پاك رطيب و طاهر و معطّ

كه در وجود ايشان به  اي نور الهي بنابراين 6روح و نور و طينت امامان واحد است
، 8تـرين درجـه همچـون امـانتي محفـوظ     در عـالي  7تـّام و تمـام   شدهوديعت نهاده

  .است نگاهداري شده
ي امانـت، كـه    و نه تنها نگاهدارنـده  ؛10است كه خود نور 9حامل نور نه تنها امام

  . است افظت شدهامانت محآن 

  فصل الخطاب قطعيت و ثبات؛
و آنچه بگويد  11است »حكم«امام به دور از شك و شبهه و دودلي است؛ كلامش 

حـرف آخـر يـا فصـل الخطـاب بـا        بنـابراين ، 12نه بيش و نه كم ،حق است مطابق
در اين جايگاه با ثبـات   شود و استقرار امامچار تزلزل نميگاه د هيچامام اين جايگاه 

                                                                            
 أُصولَ الْكَرَمِ. 1
 م اللَّه منَ الزَّلَلِ عصمكُ. 2
 ُ إِنَّما يريد اللَّه ليذهْب عنْكمُ الرِّجس أهَلَ الْبيت و يطهَركَمُ تطَهْيراً  .33احزاب. 3
  طهَركَمُ منَ الدنَسِ . 4
 آمنَكمُ منَ الْفتَنِ. 5
6 .داحو ُينَتَكمط و ُكمنُور و ُكماحوهًٌْأَنَّ أَر 
7 .ُنُوركِم امتَم 
  هًُْالْمحفُوظَ هًُْالأْمَانَ. 8
9 .هنُور ...ُكمنْدع  

  خلََقَكمُ اللَّه أَنْواراً . 10
11 . ْكمح ُلُكمقَو 
12 .نُهدعم و لُهَأه ُأَنْتم و ُكمإِلَي و ُنْكمم و ُيكمف و ُكمعقُّ مْالح 
 عنْدكمُ فَصلُ الخْطَابِ. 13
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  . 1و هميشگي است

  ي آغاز و پايان خلقت نقطه
امـام   برترين ؛)ص(د بن عبداالله پيامبر خاتم حضرت محمنورِ  ،ق خداوخلماولين 
 ي امـام نيـز از دروازه خلقت  بخشيدن به پايان ، و2است ي خدا بر روي زمينو خليفه

اگر شروع . 4امام ركن و اساس است ،ها سرزمينتماميِ در  در اين ميان .3خواهد بود
ديگران براي چه خلق  ؛ پسباشد پايه و اساس ، در طول مسير نيز امامباشد با امام
بـه ورود يـا    ؛اند و به امـام ديگران براي آزمايش به اين جهان آمده: پاسخاند؟ شده

امام، همـان  به گذر يا عدم گذر از راه  .5شوندي امام آزمايش ميعدم ورود از دروازه
  .شوند؛ سنگ محك، امام است، سنجيده مي6ترين راهاستوارراه مستقيم، همان 

دريافـت و   يعنـي در  7؛امام، امـام هـدايت اسـت    .يافته و رهاست  شده امام هدايت
  .پيشوا و پيشقدم است ،پذيرش هدايت نيز امام

  جاه و جلال، عزّت و عظمت، بزرگي و رفعت، شرافت و كرامت
  .و جايگاه و وجاهت بسيار بزرگي است 8داراي جاه عظيمامام 

خداونـد   و 9جلالت و شكوهي وصف ناپذير دارد ،جايگاه و ارزش مقام و امر امام 
  .10با هدايت و راهنمايي خود امام را عزّت داده است

ايـن يـك    و ؛1هسـتند  كرامت ويـژه اينـان   گان  هو دريافت كنند 11بندگانِ خاص
و تـاج   2ن مخصـوص كـرده  است كه خداوند اينـان را بـه آ   يژهپيروزي و كاميابي و

                                                                            
1 . ُكمقَامم اتثَب 
   نُورِي اللَّه خلََقَ ما أَولُ :ص النَّبيِ .97ص 1ج بحارالأنوار. 2
3 . مخْتي ُبِكم و اللَّه َفَتح ُبِكم 
4 . كَانَ الْبلَِادأَر  
5 .النَّاس تلَىَ بِهبالْم ابالْب 
6 . مراَطُ الأَْقْوالص ُأَنْتم  
7 .مى هًِْأَئدْاله 
8 . يمظالْع اهْالج 
9 .ُلَّ خطََركَمأَج  

10 . اهدِبه ُزَّكمَأع 
 عباده الْمكْرمَينَ. 11
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ي ايشان نزد پروردگـار بـه   جايگاه ويژه .استافتخاري است كه بر سرِ ايشان نهاده 
  .3استهمه معرفي شده

  رفيعي بزرگ و درجه شأن
العـاده برخـوردار   و وزن و ارزش او نيز از عظمتي فوق 4شأن امام بسيار با عظمت

امام تا حدي است كه هـر صـاحب شـرافت ديگـري در مقابـل آن،      شرافت . 5است
، 7است است كه صفت اختصاصي ايشان شده قدري؛ و كرامتش به 6آوردسرفرو مي

  .، متعلقّ به امام است8جايگاهترينِ و در بينِ صاحبان كرامت، شريف

  تمقام و مكان
شـده  ده و ستايشمقامي پسندي ؛9نزد خدا معلوم و شناخته شده است ،جايگاه امام

ي خلايـق  را بـه همـه   11ناپـذير و ثابـت  ، كه اين مقامِ تزلـزل 10ط حضرت حقتوس
  .استشده و شناسانده  معرفي

  قرب
و هيچ مقـامي   ،12شده است لوح كرامت از دست پروردگار دريافت مفتخر به امام

به همـين خـاطر اسـت    شدن به پروردگارِ عالميان نيست، و نزديك »قرب«همچون 
 قربـهًًْ «خواهيم اين عبادت را  الله ميشااكنيم كه انشروع هر عبادتي نيت ميكه در 

 
 الْمكَرَّمونَ. 1
2 . هتزُونَ بِكَرَامالْفَائ  
3 . هلَيع ُتَكمكَرَام  
4 . ُشأَْنَكم َظمَأع 
  عظمَ خطََركِمُ. 5
6 .ُكمشَرَفل طأَْطأََ كُلُّ شَريِف 
 الْمكَرَّمونَ. 7
  فَبلَغَ اللَّه بِكمُ أَشْرَف محلِّ الْمكْرمَينَ . 8
 الْمقَام الْمعلُوم عنْد اللَّه عزَّ و جلَّ. 9

10 .ودمحالْم قَامالْم 
11 .مَرَّفهع ...ُكمقَامم اتثَب  
  كَرَامتهالْفَائزُونَ بِ. 12
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و  1شـدگان  همـان نزديـك   ،امامـان  ترشدن به خدا، نزديك در .انجام دهيم »الي االله
 شدن هـم داراي نشيني و نزديكي با خالق يكتايند و اگر نزديك صاحبان افتخارِ هم

  .2ترين را كسب كرده استديكو نزمراتب و درجات باشد كه هست، امام 

  نور
، نوري كه 3نورِ تمام است ي آدمي نيز نور، و امامخدا نور است و ذات آلوده نشده

نماياند تا هر كه لياقت دارد به سوي نور و راه مي 4كندرا روشن ميها  سرزمين
ي به واسطه نيز نور ديگران بنابراين. نور بگيردبشتابد و در حد وسع و ظرفيت خود 

، چرا كه 5گيردش را از امام ميا يو زمين هم نور و روشنا كنند مي  دريافتامام 
پاك و آن را همچون امانتي گرانبها از دستبرد هر آلودگي  6انداينان از نور خلق شده

بداند كه نور نيكان بايد شود پس هر كه براي دريافت نور برگزيده مي. اندداشتهنگاه
  .7مام استو برگزيدگان هم از ا

  عقل
ي انسان و ملاك رفعت انسانيت و پايهتشخيص ي قوهعقل و انديشه به عنوان 

  .كسب فضائل است
صاحبان عقل و  - » الْحجى أوُلي«و  » النُّهى ذوَيِ«عبارات در اين زيارت امام را با 

از كنيم كه جايگاه عقل و نيز جايگاه امام را در اين منظومه بيش خطاب مي –خرد 
  .كندپيش روشن مي

  علم و دانش
نسبت امام با علم و به زوايايي از  ،»نسبت امام با خدا«در بخش  ،اولدر فصل 

                                                                            
 الْمقَرَّبونَ. 1
 أعَلىَ منَازِلِ الْمقَرَّبِينَ. 2
3 . ُنُوركِم امتَم  
4 . هي بلَِادنَاراً فم 
5 . ُبِنُوركِم ضالأَْر َأَشْرَقت  
 خلََقَكمُ اللَّه أَنْواراً. 6
  أَنْتمُ نُور الأَْخْيارِ . 7
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و  »1علم خزانه دارا«ي اين زيارت، ولي بدانيم كه طبق آموزه ،شد  اشاره خدا دانش
، 2نيست »علم«امامي كه راي و نظرش جز بر مبناي  امام است؛ »ي دانشگنجينه«

كه بر  ي و نظريبعد از رأ زيرا 3الخطاب و حرف آخر به او تفويض شده استفصل 
  .ماندجاي حرف و سخن ديگري باقي نميبر مبناي علم مطلق باشد، 

  حق
همه  ،اگر كسي صاحب عقل بوده و رأي و نظرش جز بر مبناي علم و دانش نباشد

ترين جامعز شايد يكي ا .چرا كه او با حق، بلكه خود حق است جا حق با اوست؛
 ،حق با شماست«: فرمايداين جمله است كه ميي كبيره  جامعهعبارات اين زيارت 

حق و شما اهلِ حق و معدن شماست، از شماست، به سوي شماست، ميان در 
  .5»و شأن و مقام و جايگاه شما حق است 4هستيد

                                                                            
  خُزَّانَ الْعلمِْ. 1
2 . ْلمع ُكمْأير  
3 .ُكمنْدطَابِ عْلُ الخفَص 
4 .نُهدعم و لُهَأه ُأَنْتم و ُكمإِلَي و ُنْكمم و ُيكمف و ُكمعقُّ مْالح 
 شأَْنُكمُ الحْقُّ . 5



  
  

  



  

  6فصل 

  صفات قابل الگو برداري 
ي آنـان و رأس  و در رأس همـه   ابراهيم و موسي وعيسـي و نـوح  حضرات 

بايـد بـدانيم امـام و حتـّي     ولـي  . انـد  نيز امام بوده )ص( پيامبر خاتم ؛ي امامانهمه
چنين نيست كه آنان فوق بشر نيستند كه نتوان به راهشان رفت و اين ترين برجسته

  .فقط بايد تقديسشان كرد
و  كـردن امـام  قرآن صريحاً مـا را از انتزاعـي   .الگو و بلكه بهترين الگوست ،امام

  . 1كندبرداري از ايشان را سفارش ميدارد و الگوحذر ميپيامبر بر
لق و خلق ي ما با خاسازي رابطهداري براي بهبرامام شناسي بايد به الگو بنابراين

علمي كه به عمـل يـا بهبـود اعمـال منجـر       صورت و خودمان منجر شود درغيراين
حتيّ اگر علم امـام شناسـي و بـالاتر از آن علـم      ؛2هيچ خيري در آن نيست ،نشود

                                                                            
 هًْحسنَ هًٌْأُسو اللَّه رسولِ  في لَكمُ كانَ لَقَد. 21احزاب . 1
 لَا خَيرَ في علمٍْ بِلا عملٍ .284ص 19جالبلاغه ابن ابي الحديد  شرح نهج. 2
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  . خداشناسي و توحيد باشد
ن صـفات قابـل   ، فصـلي تحـت عنـوا   ي هي پرشاختلاش كرديم از اين درسنامه

كـاربردي تـر   اين فصل را كمي بنابراين  جدا كنيم، - درحد خودمان - الگوبرداري
 از كسـي پذيرفتـه   )ص(و بدانيد كه صفت شيعه و پيرو امـام و پيـامبر   مطالعه كنيد

، پـا جـاي پـاي او    »برود«او راه  »پيِ«باشد، يعني تلاش كند در  »رو« »پي«كه است  
 ،شود، ولي تلاش كند مثل او بشود؛ در همـين زيـارت  نميبگذارد؛ هر چند عين او 

تواند الگـو  ترين و بهترين شخصي كه مييعني عالي 1»ليعأمثَل «امام را به عنوان 
برداري كنيم معرفي شده است؛ ايـن  الگوباشد و من و شما بايد از رفتار و صفات او 

  .»زيبا ن وسالگوي ح«و  »مثَل اعلي«شما و اين برخي از صفات 
كننـد و فصـل يـا    بندي معارف ديني از كتاب عقل آغاز ميبزرگان دين در فصل

چـرا كـه ديـن و اخـلاق و جلـب      . 2دهنـد كتاب دوم را به كتاب علم اختصاص مي
در  ،كـرده  از بزرگـان پيـروي  ي عقل است و علم، و ما نيز در سايه ،هاي نيكي همه

  .كنيمساير صفات ذكر مياين دو صفت امام را پيش از اين درسنامه 
ه نام برده شـد  » النُّهى ذوَيِ«و  » الْحجى أوُلي« الفاظمان با اناز امام ،در اين زيارت

خواهي پيرو پيامبر و امام و ، يعني بر تو كه ميصاحبان عقل و خردبه معناي  ،است
رگيري كـا هاي تقويت و بهراهاست  لازم ،در واقع پيرو بهترين الگوهاي خلقت باشي

و نيز امام را در  ؛كارببنديي خدا به انسان را بيابي و بهترين هديهعقل، اين شريف
، شـده خطاب  »3رأي و نظر شما عالمانه و بر مبناي علم است«اين زيارت با عبارت 

بر مبناي استواري تكيه  بوده وسخنش حكيمانه و محكم  است كه  يعني امام كسي
   .كرده است

 ،ي كوچـك و بـزرگ  بايـد در هـر مسـأله    ،عنوان مـدعي پيـروي  پس ما نيز به 
و  ،مان بر مبناي علم و دانشنظريه ...اجتماعي، دنيايي و آخرتي وخانوادگي، اداري، 

و البته كسي كه اعمـال و رفتـار و    ن و وهم و خيال باشد؛نه بر مبناي حدس و گما

                                                                            
 الْمثَلِ الأْعَلىَ. 1
 هاي ارزشمند كافي و بحارالانوار از جمله كتاب. 2
3 . ْتمح و ْكمح ُلُكمقَو  



 41    برداري الگو قابل صفات
 

نگـر نخواهـد   سـطحي  بين ورأي و نظرش بر مبناي عقل و علم استوار است، كوتاه
  .بود
ات نگـاه علمـي و عاقلانـه    جامع نگري از خصوصي و دورانديشي، عاقبت نگري 
  : گوييمبه اين دليل است كه در اين درسنامه خطاب به امام مي. است

  1.»راي و نظر شما بر مبناي دورانديشي است«
منـافع   مسـير ديگـر   و ،ت و گـذراي مـا را  مـد  منافع كوتـاه  ،يك مسيريعني اگر 

بلكـه ديگـران را نيـز در بـر      ،كه نه فقـط مـن  را مشخص كند ت و پايداري بلندمد
هميشـه بـه مسـيري راهنمـايي     ما را  ،، پيشنهاد و رأي و نظر و سفارش امامبگيرد
   .كند كه بر دورانديشي و جامعيت و فراگيري بيشتري استوار استمي

  تقوي و ايمان
دو  ،پوشـاني داشـته باشـند   يـا هـم   مشتركنقاط با يكديگر  اگر صفات نيك گاه

ي صـفات خـوب را در بـر    صفت ايمان و تقوي همچون چتري هسـتند كـه همـه   
مؤمن يا متقّي دهند؛ ي خود راه نميگيرند و حتيّ يك صفت ناپسند را به حيطه مي

تقـوا بهتـرين    .هاسـت  هـا و دور از تمـاميِ بـدي   يعني فردي كه واجد تمامي خوبي
ردشـدن از   4قـرآن،  پـذيري از  هـدايت ، 3و قبولي اعمـال  2است ي سفر آخرتتوشه
  . در گرو تقواست 6امتيازگيري از خدا ، و5صراط
شايد روشنگرترينِ حديث ، پيرامون تقوي حديث -آري هزاران - ؛هزاران بيندر 

  در پاسخ فردي بيان شـده  ،ترينِ صفتبراي بيان اين صفت بسيار مهم و بلكه مهم
  :كرد و امام چنين فرمودتفسير تقوي را طلب  صادقاست كه از امام 

  .»7اي، ديده نشواي غيبتت حس نشود و آنجا كه نهي شدهآنجا كه امر شده«
                                                                            

1 . زْمح و ْلمح و ْلمع ُكمْأير 
   رَ الزَّاد التَّقْوىتَزَودوا فَإِنَّ خَي .197بقره . 2
  إِنَّما يتَقَبلُ اللَّه منَ الْمتَّقين .27مائده . 3
  ذلك الْكتاب لا ريب فيه هدى للْمتَّقين .2بقره . 4
 ثمُ نُنجَي الَّذينَ اتَّقَوا ...و إِنْ منْكمُ إلاَِّ واردِها .71-72مريم . 5
   أكَْرمَكمُ عنْد اللَّه أَتْقاكمُإِنَّ  .13حجرات . 6
 لَـا  و أمَـرَك  حيـثُ  اللَّـه  يفْقدك لَا أَنْ فَقَالَ التَّقْوى تَفْسيرِ عنْ ع الصادقُ سئلَ .285ص 67ج بحارالأنوار. 7
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 و امامـان  )ص(عام و خـاص پيـامبر  بينِ هزاران سفارشِ ريز و درشت و  و اگر در
  ي زيـارت  بايد به همين درسـنامه  ،برگزينيمرا بخواهيم يكي، آري فقط يكي

خطـاب بـه    ،در كمـال اختصـار    اجعه كنيم و ببينيم كه امام هـادي جامعه مر
   :فرمايد مي  پيامبران و امامان ي ي سلسله همه

  . خواهد بود و تقوي هستو تقوي  ه استتقوي بود ؛1سفارش شما تقوي است
در دلِ همين تقوي است و امامي كه الگوست خـود   ،اند هر سفارش ديگري كرده

توان آنان را پرهيزكـار   مياهل تقوي است تا جايي كه ي  و اسوهپيشوا و جلودار نيز 
  .2كرد خطاب

وي اسـت و  و البته صفت ايمان نيز از نظر گستردگي و سطح پوشش، مطابق تق ـ
و در ايـن زيـارت    ؛استو اهل تقوي، همان اهل ايمان  ؛مؤمن واقعي، همان متقّي

  .3انندهاي ايمخوانيم كه امامان، دروازهمي

  ذكر
ايـم كـدام   ذكر كثيري كه در قرآن به آن امر شده :دش سؤال  صادق از امام

دنبال يك ورد و يك لفظ است كه بـا   بهامام دانست كه مخاطب  ؟لفظ است رد و وِ
خـود را در   ،گونه بار و تعهد عملـي  تكرار آن حتيّ بدون توجه به معاني و بدون هيچ

امـام  بنـابراين   ،به اين سفارش قرآنـي قـرار دهـد    كنندگان ي ذاكرين و عمل جرگه
 »اكبـر االله و االله الله و لاالاالـه االله و الحمـد سـبحان «الفـاظ   ،مراد از آن ذكـر «: فرمود
ولي  ،ندهست بهترين الفاظاز ي ذكر و چه بسا هر چند اين الفاظ داخل دايره ،نيست

ز كوچك و بزرگ، اعم ا »فعل«ست كه در هر  آنذكر  ؛ذكر كثير چيز ديگري است
پـايين،   يـا  ت بالا، متوسطي اهمي، شخصي و اجتماعي، داراي درجهفكري و عملي

اي لحظـه  ،كنداي تو را به خود مشغول مياي يا كمتر از ثانيهخلاصه هر آنچه ثانيه
 ،اگر آن فعل يا فكر را در راستاي رضايت خدا يافتي ياد بياور؛ را به درنگ كن و خدا

 
راَكثُ يياك حَنه   

 وصيتُكمُ التَّقْوى. 1
 الْمتَّقُونَ. 2
 أَبواب الْإيِمانِ . 3



 43    برداري الگو قابل صفات
 

بار ديگر ايـن ترسـيم    يك. »1و اگر آن را در جهت خلاف يافتي، توقف كن ؛بشتاب
را مورد توجه قرار دهيد و با تفسير تقـوي   »ذكر«از   صادق  زيبا و پر مغز امام

يابيد اين نيز همان است،  نيك درميكه در صفحات قبل ذكر كرديم مطابقت دهيد، 
و ما نيـز بايـد سـعي كنـيم      2است »اهل ذكر«  ، امامبا اين معنا ؛با زباني ديگر

  .گونه باشيم اين

  خير
همـه دوسـت    ؛»بـدكار «حتيّ بدكار و شرور مايل نيست به او گفته شود  ،كسهر

داند سره كـدام  هر چند فطرت پاك بشر مي. دارند كارشان خير و نيكو شمرده شود
خير، همه جا خيـر   ؛گذاري نيست است و ناسره كدام، خير و برّ و احسان فقط به نام

است و طبق اين درسنامه اگر براي فعلِ امام يك صفت، آري اگـر بخـواهيم فقـط    
فعلِ شما و عمل شـما  : گوييممي ،اطلاق كنيمبر افعال امام يك نشانه و يك اسم 

   :گوييم مي  و خطاب به امامان 3است »خير«
  .»4نيدي خوباها و همهي خوبيشما عنصر و ماده اصلي و ريشه همه«

 هدايت و رشد

ده پيرامـون عـرش   ز هخواهد؛ امامان نورهاي حلقامام، خير را فقط براي خود نمي
 نيـز اند كه خدا بر ما منتّ گذارد و به آنـان مأموريـت داد بياينـد دسـت مـا را      بوده

  .5بگيرند
 و نيكان و نيكوكـاران  ؛6اي است كه امام و پيشواي هدايت استشدهامام هدايت

 »راهنماي نيكوكاران« ،زيرا امام ،اندكردن را از امام آموختهبودن و نيكيراه نيك نيز
                                                                            

 علَيك ورد إذِاَ لَكنْ و فَقَطْ أكَْبرُ اللَّه و اللَّه إِلَّا إِلَه لَا و للَّه الحْمد و اللَّه سبحانَ لَيس حالٍ كُلِّ علىَ اللَّه ذكْرُ. 1
َشي رَ ءَأم زَّ اللَّهع لَّ وج بِه أَخَذْت بِه إذِاَ أَو درو كلَيع َشي ى ءَنه زَّ اللَّهع لَّ وج نْهع تَركَْتَه  

  الذِّكْرِ  أهَلِ. 2
 فعلُكمُ الخَْيرُ . 3
 عنَاصرَ الأَْبرَارِ. 4
5 . ُنَا بِكملَينَّ عتَّى مينَ حقدحم هرْشبِع ُلَكمعَاراً فجأَنْو اللَّه ُخلََقَكم 
6 .مى هًِْأَئدْاله 
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  .1است
و  رشد است امامامر  ، و2خواندگري است كه به راه رشد و كمال مي هدايت ،امام

يابـد كـه ره   يره م ـ ؛؛ يعني پيرو امام فقط به فكر خـود نيسـت  3هدايت و راهنمايي
كــه  ؛ چنــانپيــداكردن ديگــران اســتشــدن و راه ايتهــد بنمايــد و هــم و غــم او

شدن مردمان حريص بود و زيـاده خـواه، تـا حـدي كـه       بر هدايت )ص(پيامبرخاتم
بايـد فكـر و ذكـر و     ،و تو كه الگويت پيامبر اسـت  ؛4نزديك بود خود را هلاك كند

با زبان، با قلم، با تحبيب  هدايت ديگران به راه راست باشد؛ ،تلاشت تا سرحد توان
مگـر اينكـه سرنوشـت     پيونـدد  به وقوع نمي گذاريتأثيردانيم كه  و نيك مي ؛قلوب

ــان ــران برايم ــد و ديگ ــم باش ــي مه ــه م ــيم راه تأثيرهم ــدايت و دان ــذاردن و ه گ
ابتدا بايـد خـود را در دل او    .را بپذيرد راهنماكه طرف آن است كردن اول  راهنمايي

يعنـي همـين، بنـابراين ديـن مـا پـر اسـت از دسـتورات          »قلـوب تحبيب «، مجاكني
ما و انشاء االله آن است گذشت به همه، و امام مظهر  و خيرخواهي، رحمت، مهرباني

  .الگوبردارِ از آو
ي  ي همه و آنچه بتـوان در يـك درسـنامه   امام عادات فراواني دارد ولي سرلوحه

يعني خيرخـواهي   ،احسان. 5است »احسان«فقط و فقط  كرد فريادآن را شناسي امام
لطف در قدم  است؛ شده مايعني لطف، نه عكس العمل در مقابل لطفي كه قبلاً به 

فع ل، لطفطرف مقابلاو بـدون انتظـار پاسـخ، لطـف و      ؛ال و نه پاسخِ لطف لطف
به همه، بدون انتظار، و تـو نيـز    ؛است »احسان«عادت امام آري  ؛خيرخواهيِ محض

  .چنين باش تا لايق پيرو بودن باشي
رحمت «امام . نشدني ناپذير است و تمام و دلسوزي و خيرخواهيِ امام پايانرحمت 

رحمت اسـت و انقطـاعي    ،براي همه و ، همه جا، هميشه؛ يعني دائم6است »متّصل

                                                                            
  الأَْبرَارِ هًُْهدا. 1
 الرَّاشدونَ . 2
3 . شْدر ُركُمَأم 
  مؤمْنين يكُونُوا ألاََّ نَفْسك باخع لَعلَّك. 3شعرا . 4
 عادتُكمُ الْإِحسانُ . 5
6 .مولَ هًُْالرَّحصوهًُْالْم  
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معـدنِ  «اسـت، چـون   ناپـذير   رحمـتش پايـان   ؛او نيسـت  يهاي پيوستهبين رحمت
  .كه پاياني براي آن متصور نيست ه استپيوست ،و به رحمت حق 1است »رحمت

رحمت شو،  ؛ناپذير متّصل كني خروشان و پايانتو نيز خود را به اين رودخانه
  . براي همه و رحمت هميشگي، دائم، همه جايي

 هـاي  نيـز از شـعبه   ،سرنوشت ديگـري بـودن   رفق، همراهي، خيرخواهي، نگرانِ
: فرمايـد مـي   همين احسان و رحمت است كه در اين درسنامه خطاب به امام

اسـت   يعني شما در جايگاه و موقعيتي قرار داريد كه سزاوار. 2»شأن شما رفق است«
چنـين   هستي نيزمدعي پيروي از پيامبر و امام  تو كه و جز رفق از شما صادر نشود

ي صـدر  مردم، مردمي كـه متفاوتنـد و گونـاگون، سـعه     كردن بااگر همراهي. باش
و اگر براي چگونگي برخورد بـا   3است »نهايت بردباري«خواهد و بردباري، امام،  مي

حلم «هميشه و هميشه اشاره به ايشان رأي و نظرش  ،مردمان با امام مشورت كني
  .است 4»و بردباري

حتي اگر حـق   -بپذيرند، تو را سخن با مردم صادق و وفادار باشي تا تو را و بايد 
شناختند و اين امانتداري و صداقت د امين ميه به محمرا در مكّ) ص(محمد -باشد

  .تأثير نبوددر پذيرش دعوت او بي
ايگـاهش  ج، شأن و 5مظهر صداقت و راستي است، او صادق است و راستگو ،امام

و اگر در  7تري دارد ا بروز و ظهور شايستههر وعدهاين صداقت د .6جز راستي نيست
.8امـام وفـادارترين اسـت    ،بندي كنـيم  جامعه از نظر وفاي به عهد مردمان را طبقه

                                                                            
1 .منَ الرَّحدعهًِْم  
2 . ُالرِّفْقُشأَْنُكم قُ ودالص قُّ وْالح  
 منْتهَى الحْلمِْ. 3
4 .زْمح و ْلمح و ْلمع ُكمْأير 
 الصادقُونَ . 5
 حقُّ و الصدقُشأَْنُكمُ الْ. 6
7 .أَ امصقَد وعكُدم 
8 .ام     ُكمدهفىَ عأَو  



  
  
  

 



 

7فصل   

  علت دريافت مقامات 
پاسخ  دريافت اين همه لطف و مقام شده است؟ امامي چه كرده كه شايسته امام

  دهد؟اين همه لطف خدا را چگونه مي
آفرين بـر تـو كـه    «دهد كه مي پاداشگذارد امام گناه كند، بعد به او خدا نميآيا 

  ؟»گناه نكردي
امـام اول عصـمت   اينكـه  يـا  اسـت  خدا اول لطف كرده و امام معصوم شده ابتدا 

اين تقدم و اگر ؟ پاداش عصمتش را داده استخدا به او بعد خودش را حفظ كرده و 
درس امام شناسيمان هم ره بـه جـايي نخواهـد     ،تأخّرها را نزد خودمان حلّ نكنيم

هـا صـفت و مقـام قابـل الگـوبرداري و فـوق الگـوبرداري، قابـل وصـف و          برد، ده
لطف خاص خدا به ايـن خانـدان و بـه    ها  ي اينرديف كرديم، اگر همه ناپذير وصف

كـاري  هـا   ايـن در اين صورت ، و خود در كسب آن نقشي نداشتنداين سلسله است 
تو «: انديا سنگ معدن مجاور گفته آهن بهو  ،»طلا باش« :اندبه طلا گفته ؛اندنكرده
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 خـاك ، بايـد از  خـاك بـودنش افتخـار كنـد و نـه      تواند به طلا، نه او مي»آهن باش
چون  ،تواند طلا را الگوي خودش انتخاب كندنمي خاكخجل باشد و اصلاً بودنش 

  .تواند طلا شودنمي
دهيم، چرا اق مقامات منتسب به امامان را به خدا نسبت مياتفّ فعل اكثر قريب به 

از دريافـت ايـن    امام ارزاني داشت؟ و ما كـه  خدا اين همه لطف را به ما نكرد و به
از طـرق غيرعـادي   توانيم از كسي الگوبرداري كنيم كه ، نميايمالطاف محروم بوده

ها و اجراي يك انسان عادي در برداشتن وزنهپر واضح است كه . ه استشدتقويت 
نايـافتني مـواد    قهرمان ماورايي كه از منابع دسـت  تواند از يكنمي ،حركات ورزشي

  . كند، الگو بپذيردتقويتي دريافت مي

  با خدا تعامل امام
شـده  از جانـب خـدا    ي دريافت اين همه لطفشايسته رفتار امام چگونه بوده كه

  است؟
وا  اللَّه إلَِّا إلَِه لاَ قُولُوا«اولين دعوت پيامبر با كلمه  و اصل دين توحيد است  »1تفُلْحـ

آغاز شد، و اگر توحيد را داراي درجات و طبقات بدانيم، اوج آن در خالص كـردنش  
فقـط خـدا، خـالصِ     .حتيّ درخواست نعمات دنيوي و اخـروي اسـت   اياز هر شائبه

  .خالص
ي دريافت هر گونه لطفـي  شايستهبنابراين  ؛2مظهر اخلاص در توحيد است ،امام

 - هميشـه  –در آشكار و نهـان   ،است و اين اخلاص و عدم دخالت هر ناخالصي را
  .به همراه دارد

نـه   ؛3ه اسـت محكـم و پابرجـا ايسـتاد    ،بر سـر عهـدي كـه بـا خـدا بسـته       ،امام
به آن راه نداده اي غفلت و فراموشي و خودسري اي و نه لحظهترين خدشه كوچك

  .4مستقرشدنِ دائمي در امر خدا و و اين يكي از معاني استقرار است، جاگرفتن
                                                                            

  202ص 18ج بحارالأنوار. 1
 تَوحيد اللَّهالْمخلْصينَ في . 2
  وكَّدتمُ ميثَاقَه. 3
4 . رِ اللَّهَي أمرِّينَ فتَقسالْم  
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ي ايمـان  رود كه او دروازهاي بالا مي، و ايمانش تا درجه1به خدا ايمان دارد ،امام
  .2گيردمي نام

  .3كند از طرف حضرت احديت را تصديق مي ي پيامبران ارسال شدههمه ،امام
ر و پايبنـد و تـا   و بـر ايـن محبـت پايـدا     ،خدا را دوست دارد تا نهايت درجه ،امام

ورزد، خـدا را از يـاد   عشـق مـي   و امامي كه بـه خـدا   4قدم است آخرين لحظه ثابت
و پيوسـته  و در همه حال كند، را فراموش نمي هاي اوفرامين و راهنمايي و برد نمي

چـرا كـه    ؛شـود مي 6»اهل الذكر«نجا كه مفتخر به دريافت لقب تا آ 5به ياد خداست
ي اعمال و رفتار و عباداتش جز براي خدا و جلـب  و همه ،ذكر و يادش دائمي است

كند، نميامام موحد، امام ذاكر، امام محب فقط به تئوري بسنده . 7رضايت او نيست
كند؛ امام ادعاي محبت و ياد و خداشناسي نمي -زحمت و كمخرج كم-فقط در لفظ 

اسـت،  ، بنده9، امام عبد است8ارزداي نميداند كه گفتار و ادعاي بدون عمل ذرهمي
  .و گره اطاعت را محكم بسته است ؛10بردارمطيع و فرمانمان، فر به گوش

كمـال خشـنودي گـردن     الهـي را در  در، قضـاء و ق ـ 11امام تسليم محـض اسـت  
  .به صحت و درستي آن معتقد استچون  12نهد مي

وهمـه طبـق فرمـان و اشـاره و      شش، حركات و سكناتش، همـه راهش، روِ ،امام
  .ساختههاي خودنه روش 13خداست ي تعيين شدههاي  مطابق روش

                                                                            
 بِه تُؤمْنُونَ . 1
 أَبواب الْإيِمانِ . 2
 صدقْتمُ منْ رسله منْ مضىَ . 3
4 .بحي مينَ فهًِْالتَّام اللَّه 
5 .َأدم كْرَهذ ُتم 
 الذِّكْرِ  أهَلِ. 6
  صرْتمُ في ذَلك منْه إِلىَ الرِّضَا . 7
  ملْعونٌ ملْعونٌ منْ قَالَ الْإيِمانُ قَولٌ بلَِا عمل. الصادقَ جعفَرَ بنَ محمد ع. 280ص 16ج هًْالشيع وسائل. 8
  عباده الْمكْرمَينَ. 9

10 .لَّهونَ ليعطالْم 
11 . ونَلَهلِّمتُس  
12 .الْقَضَاء لَه ُتملَّمس 
13 .نَّتَهس ُنَنْتمس 
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و  1عمل بـه فرمـان   ؛اهل عمل است نه عمل خودسرانه و به تشخيصِ خود ،امام
فرمايد،  خدا ميرا خواهد و آنچه خدا ميرا آنچه امام تا جايي كه بتواند ، 2ي خدااراده

كند اوامر و فرامين خـدا  كه تلاش ميبلكند نه تنها خود عمل مي و . كندعملي مي
  .4ي امر الهي استبرپادارنده ،، امام3ها جاري كندو در وجود يكايك انسان آشكاررا 

سعي در سبقت گرفتن از  نيز مقابل جهت گذارد و دركم نمي ؛ام خودسر نيستام
گـاه  تـر باشـد كـه     ، و شايد اين بخش برايِ برخي از متدينين سـخت 5كندخدا نمي

  .گيرترشوند و از خدا سختتر از آش ميداغ ي كاسه
افتـد، و اعتـراض    پيش ميماند و نه نه عقب مي ؛ي محض استعبد و بنده ،امام

 راه او پـذيرد كـه   مي ؛پذيردميآنچه را خدا اراده كرده به جان و دل و  كندهم نمي
  .عمل كند بر مبناي آنكند مي تلاش و تبهترين اس

ين النبيحضرت خاتم  -امامان بر حق  يهر چند سرسلسه ؛شناسدخدا را مي ،امام
ولي به نسبت سـاير بنـدگان    »6 معرِفتَك حقَّ عرَفنْاَك ما« :آوردفرياد بر مي - )ص(

  .7خلق خداست شناساترينامام 
  . است »8 كه وصف شودآن است خدايي كه بزرگتر از «

  آيا بايد خداشناسي را تعطيل كرد؟گونه است  حال كه اين
اي اسـت بـينِ تشـبيه و    منطقه ،ي خداشناسيِ مورد قبولِ خود خدامحدوده! خير
خداشناسي را هم تعطيل  ،ندانيد، و در ضمنخدا را شبيه هيچ چيزي  :؛ يعنيتعطيل
توانـد   انسان والا مـي نان كه يك چ دومرز، اماماين ي در اين حد و در ميانه ؛نكنيد

در اين زيارت خطاب به امامن  .دهدانجام مياين كار را وصف كند و بستايد، خدا را 
شماييد كه تا سرحد امكان، شـأن و مقـام   ! اي امام و اي امامان«: گوييم چنيني مي

                                                                            
 بأِمَرِه تَعملُونَ . 1
2 . هتادلُونَ بِإِرامالْع  
  نهَيِه و اللَّه لأمَرِ الْمظهِْريِنَ. 3
4 .رِهَونَ بأِمامالْقَو 
 الَّذينَ لَا يسبِقُونَه بِالْقَولِ . 5
   ص اللَّه رسولُ. 23ص  68ج نواربحارالأ. 6
  أعَرَفهَم بِاللّه . 338ص  97ج نوارالأ بحار. 7
  يوصف أَنْ منْ أكَْبرُ:  ع اللَّه عبد أَبو. 117ص 1ج الكافي. 8
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و جلالـت و   2هاي او را تمجيد كـرده و بزرگواريها  ، كرامت1خداوند را بزرگ داشته
ما براي آنكه از مرزهاي  و »3ايدشكُوه آن ذات يگانه را تعظيم كرده و بزرگ دانسته

 تـرين علـم،  ترين و اصولين مهمدر اي ،تعطيل و تشبيه نگذريم و به هلاكت نيفتيم
بـرداري كنـيم   نسـخه كه علم خداشناسي و توحيد اسـت بايـد از روي دسـت امـام     

تشـبيه  رويم و در پرتگاه تعطيـل يـا   راهه مي به بي كه شك نكنيدصورت  درغيراين
  .كنيم سقوط مي
به خدايي قائـل شـويم   و بر ماست كه خود بهترينِ منبع خداشناسي است،  ،قرآن
و ) ص(هاي توحيدي رسول االلهو خطبه ،ه است، خود را آنچنان توصيف كردكه خدا

نيـز    ائمهرسيده از دعاهاي چنين  همو   اميرالمؤمنين و ساير معصومين 
 مـأثور از جملـه  ي  بيشـتر ادعيـه   كه بندهاي آغازيناز اين منابع هستند، به نحوي 

-بازخواني و پالايش چند باره،  ي سجاديه و دعاهاي مطول ساير ائمهصحيفه

  .ي توحيدي استي عقيده
امامـان   .خواهد لقاء و وصال را فقط براي خود نميو بهشت و  ، توحيد و دينامام

اين مأموريت  ؛و به تقديس و تنزيه مشغول 4زده گرداگرد عرش بودندنورهاي حلقه
اد و دعـوت  كه براي راهنمايي و ارش ـ شد شان گذاردهزحمت و خطرناك بر عهدهپر

ايـن دلالـت و اشـاره و     صد البتـّه فشاني را تحمل كنند گونه رنج و جان خلق، همه
دعـوت   6و درواقع به خود خداست 5بلكه فقط به راه خدا ؛دعوت امام به خود نيست

  .8هاترين روشو حكيمانه 7آن هم با بهترين ،به سوي  خداستو در مسير خدا امام 
توانـد ديـن    به عمل بزند بايد تا جايي كه مـي  بايد دست ،امام در دعوتش به خدا

كردنِ به دين و به پيمـودنِ ايـن راه   عملي را به مردم نشان دهد و مردم را به عمل
                                                                            

 ْ شأَْنَه  أكَْبرْتمُ. 1
 كَرمَه  مجدتمُ. 2
3 . لَالَهج ُتمظَّمفَع 
4 . ُنَا بِكملَينَّ عتَّى مينَ حقدحم هرْشبِع ُلَكمعَاراً فجأَنْو اللَّه ُخلََقَكم 
  إِلىَ سبِيله تُرْشدونَ . 5
 علَيه تَدلُّونَ . 6
7 .وعنىَ  هًِْالدسْالح 
8 .كْمْبِالح هبِيلإِلىَ س ُتموعظَ هًِْدعوالْم نَ هًِْوسْهًِْالح 
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  .كردن لفظي و تئورينه فقط قبول –بخواند 
؛ امـام بـه   1كنـد بنابراين امام از مرزهاي دين دفاع و از ياوران دين حمايـت مـي  

امـام تـلاش    ؛پـردازد مي 3شر و گسترش احكام و دستورات الهيو ن 2تبيين واجبات
كند دستورات و اوامر الهي پنهان نماند، بلكه بر روي زمـين آشـكار و عمليـاتي    مي
نشـيند و البتـه جـز    كند، بر جايگاه صـدور حكـم مـي   حدود الهي را بر پا مي ،4شود

در راه خـدا و  چنين امامي كـه همـه چيـزش را     .5كندمطابق فرمان خدا حكم نمي
هايش فقط بـه اوسـت،   و اشارهها  و هدايتها  ي دعوتكند و همهبراي خدا فدا مي
 ايني دريافت شايستهحق  بهاين امام   6گيردافتد و نه سبقت مينه گامي عقب مي

  .مقامات است اين

                                                                            
1 .ا هًِْالذَّادمْهًِْالح  
2 . ضَهفَراَئ ُنْتميب 
3 . هكَامأَح عشَراَئ ُنَشَرْتم 
4 .يِهَنه و رِ اللَّهَأمظهِْريِنَ لالْم 
 بِقَوله تحَكُمونَ . 5
 الَّذينَ لَا يسبِقُونَه بِالْقَولِ. 6



 

  

  8فصل 

  نسبت امام با مردمان 
ه امام از خالق خود مأموريت گرفت ،1ذلتّ كفر و شرك برهاندما را از  ه استامام آمد

و  3و او يك لطف و يك منتّ ؛2ي پرتگاه آتش ابدي نجات دهدما را از لبه تا است
  .از طرف خدا بر بندگان است 4يك نعمت بزرگ و رحمت پيوسته

، همـه و  6و نـاراحتي  شدن هم و غمها، برطرف، گشايش سختي5هارفع گرفتاري
فرونيامدن آسمان بر زمـين   و حتيّ نزول باران و ؛به دست با كفايت امام استهمه 

                                                                            
 لِّ بِكمُ أَخْرَجنَا اللَّه منَ الذُّ. 1
 أَنْقَذَنَا منْ شَفَا جرُف الهْلَكَات و منَ النَّارِ . 2
3 .ُنَا بِكملَينَّ عتَّى مينَ حقدحم هرْشبِع ُلَكمعَاراً فجأَنْو اللَّه ُخلََقَكم 
4 .مولَ هًُْالرَّحصوهًُْالْم   
 فَرَّج عنَّا غَمراَت الْكُرُوبِ . 5
  بِكمُ ينَفِّس الهْم و يكْشف الضُّرَّ . 6
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ي آنچـه از  در مقابـل همـه  . ، همه به يمـن وجـود اوسـت   1همگان نشدن و هلاك
آوريـم و آنچـه   مـي  كه با اعمال ناشايسـت بـر سـر خـود     ،بلاهاي مادي و معنوي
گانـه پناهگـاه مطمـئن    آيـد، امـام ي  ي آزمايش بر سرمان ميهمچون ابزار و وسيله

ي او بگذرد و بـه   دروازه و هركه از ؛3همان ابزار آزمايش است ،؛ اصلاً او خود2است
سـرافكنده بيـرون آيـد    و هر كه از ايـن آزمـايش بنيـادين     4نجات يافته او پناه برد

  .5هلاك ابدي در انتظار اوست
او  . هـا  ي امـت ، پيشواي همه6پيشواي هدايت يعني قائد و پيشوا،امام، امام است 

 زيـرا ، بـه هـدايت،   7خواندجلوداري است كه ساير خلق را به پيش مي ،جلودار است
  .8امام، امام هدايت است

ترين نعمـت  نه تنها خود، نعمت و بزرگ ؛9امام ولي است و سرپرست، آقا و سرور
 ، صـاحبِ 10نعمت استرسد، او ولياست بلكه هر نعمتي نيز از طريق او به خلق مي

شـود و  خاطر او نعمت سرازير مـي ه يم اوست، بكنهايي كه دريافت مي لي نعمتاص
  .گيردنعمت ما را هم در برمي ست كهبه لطف او

تنظيم امـور خلـق بـه او     و مديريت ، بنابراين11سيد و آقا و سرور قوم است ،امام
ي  و خداوند از بين همـه  ؛خليفه و جانشين خداست، ، چرا كه امام12استواگذار شده
  .13و برگزيد هاو را براي اين امر مهم شايسته ديد آفريدگان
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 و 1گـران  گر كه امام پيشواي هـدايت  نه فقط هدايت ؛گر امام راهنماست و هدايت
و در  يافته و موفـّق بـه اعمـال خيـر شـده      اي ره، و اگر عدهاست ودار راهنمايانجل

ينجا به ا ي و بركت وجودي امام، با نور امام و با راهنماياندي نيكان وارد شدهجرگه
  .2گر نيكان بوده و هست كه امام هدايت؛ چرااندرسيده
آنجـا كـه    3ي زمين است؛كنندهامام روشن .ي و راهنما بايد راه را روشن كندهاد

كه امام است، چرا اي از نور امام بر آن تابيده زمين به نور هدايت روشن است، بارقه
امـام آن   .4هاي ظلماني بشـريت چراغ است، چراغ شب كه خودبل ،گرنه فقط روشن

كه به خواب نرفته و يا خود را  هاي بيدار و آنان و پرچم و بيرقي است كه چشم 5علَم
امـام چـون چراغـي بـر بـالاي       زيـرا آن را خواهند ديـد،   به يقيناند به خواب نزده

و علَم  هنارخود م امامكه بل ،دادن راه مشغول است اي بلند به نورافكني و نشان مناره
و اگـر نيكـان و    ؛خود نـور اسـت   ،امام درواقع. 6و آن ساختمان بلند نورپراكَن است

امـام   7»نور نيكان«كنند، راهنمايي مي نيز و ديگران را اند ره يافتهاخيار نوري دارند، 
  .است

 ـ  ،اين منار، اين علَم و بيرق، اين نورِ محض و آمـده  براي رهيابي و رشد مـن و ت
 ،براي اشرف مخلوقات اسـت  9و چون خود مثَل اعلاي خلقت و بهترين الگو 8است

حـق  بـه راه    كه آنان عذر وكه راه را نشان داده  ؛11شاهد و10پس حجت است و گواه
  .يك پذيرفته نيستهيچ گروند نمي
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امـام، امـامِ    زيـرا ، 1زنـد امام براي انجام وظايف امامتش دسـت بـه دعـوت مـي    
 نه به خود است، دعوتش بر مبنـاي حكمـت   كننده است و دعوتش به خدا و دعوت
تا آنجـا  اي زيبا و دلنشين و جاذب است و نه دور از منطق و دعوتش موعظه 2است
اي كه خودش دعوت است، كننده است دعوت »دعوت امام خود«: توانيم بگوييمبكه 

  .3زيبا، بهترين دعوت دعوتي
زيرا تفاوت نيست كند، چون سرنوشت خلق برايش بيميدهد، امر امام فرمان مي

بنـابراين   .5نيست »نورِ خالص«و كلامش جز 4»رشد«است و امر او جزصاحب امر  او
زندگي و دينتان به دو يا چند نظريه برخورديد به كلامـي مراجعـه    اگر در بخشي از

   .ر نباشدجز نوو كلام آخر  6»فصل الخطاب«كه  و سزاوار استكنيد كه نور است 
امر و وصيت و سفارش و نصيحت و دعوت امام بـراي چيسـت؟ امـام بـه خـود      

در مقابـل ديـن و     ؛ امـام 7دعوت او فقط به سـوي خداسـت  كند، دعوت نمي
ي گـري و ترجمـه   روشن تفسير، تبيين،كند، كارش فرامين الهي، اظهار نظري نمي

تكـرار بـراي ترغيـب هـر چـه      كردن و فهم كردن و قابلهمان فرامين است و ساده
و برپاداشتن  8كردن احكامو جاري شو گستر انتشار ي امام امام وظيفه. تر خلقبيش

   .با همين امام استهم وساطت گري و شفاعت، ميانجي. 9حدود الهي است
  .مند شويدامام بهره به امام بپيونديد تا از شفاعت، »شفَعْ، يعني زوج، جفت«
دانـد  آنجـا كـه صـلاح مـي     ه اسـت كه خدا به او اجـازه داد امام آبرومندي است  

شـفاعت،   زنـد، زيـرا  ، و البتّه امام قواعد و قوانين را به هـم نمـي  10كندگريميانجي
از كسي   بازي و رساندن تقلبّ به نفع ناشايستگان نيست، شفاعت، دستگيريپارتي
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تفـويض بخشـي از    ،شـفاعت  ؛متّصل كرده باشد روحش را در دنيا به امام است كه
 (در همين زيارت در كمال وضوح خطاب به امامبنابراين  هاست،پروندهبه رسيدگي 
ي ، معـاذاالله مگـر خـدا دسـت از خـداي     »1حساب خلق با شماسـت « :مگوييچنين مي

برداشته كه حساب را به ديگري واگذارده است؟ خير، خداوند فرد يا افرادي را امين 
ن آموخته و علم دارد كه اينان مطابق قواعد بـه حسـاب و   يشانين را به اقوا ،دانسته

هـاي  گذارد و خود اينان در لحظـه يشان واميحساب را به ابنابراين  رسند،كتاب مي
هـر چنـد كـه    « :گويندخوانند و ميپاياني عمر، فرزندان، اقوام، شيعيانشان را فرا مي

بـودن را از  كتـاب  حسـاب و بـازي و بـي  اصلاً فكر پـارتي  ، وليحساب دست ماست
نمـازت را سـبك    ، اگري من هم باشيسرتان بيرون كنيد؛ فرزند و عموزاده و شيعه

ل بخـوان از  تو خود حديث مفص حال. »2انجام دهم برايتتوانم نميبشماري كاري 
  .اين مجمل

بازگشت اسـت؛ شـايد يكـي از جمـلات ايـن      مرجع بالاتر از تفويض حسابرسي، 
امامـت   افكنان شبهدرسنامه و زيارت برجسته كه بعضاً مورد نقد و مستمسكي براي 

 خطـاب بـه امـام   در اين عبارت . بوده باشد »إِياب الْخلَقِْ إلِيَكُم« ي جمله ه استشد
 مـا كـه در صـريح   . »بازگشت ما به سوي شما و حساب ما بـا شماسـت  « :گوييم مي
ه  إِنَّا و للَّه إِنَّا« ،»3إِيابهم إلِيَنانَّ إِ«: ريمي قرآن دا آيه ون  إلِيَـ ه  إلِـَى «و يـا   »4 راجِعـ  اللَّـ

 :گـوييم مـي خطـاب بـه او   چه كسي جاي خـدا نشسـته كـه    و چه شده ، »5المْصير
 انـد؟ ست؟ آيا بعضي از اهل غلو، امام را جاي خـدا نشـانده  شمابازگشت ما به سوي 

اي از وسـايل خـدا بـراي    مخلـوق خـدا و وسـيله    امـام : ايـم اولاً بارها و بارها گفته
لكن به دليل گستردگي ظرف وجودي اين وسيله كه . بردن اهداف خلقت است پيش

 از بسـياري بعضـي يـا    ه اسـت كرد  ارادهترين مخلوق به خالق است، خداوند نزديك
اي ناميـد  امـام را دروازه اين علتّ است كه   شايد به. امور را به اين وسيله واگذاركند
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هر كه از آن دروازه گذشت سـعادتمند و هـر    ؛1شوندبدان آزمايش مي آفريدگانكه 
گذرد؛ از اين دروازه مي وندرسيدن به خدا راه يعني ،، هلاك استاز آن وارد نشدكه 
 مين بازگشت، ولي ه»راجِعون إلِيَه«شما به سوي خداست ي  همههرچند بازگشت  و

با يكـديگر   هيچ تعارضياين دو باشد و  هم بايد به سوي اين دروازه و از اين مسير
در جهـت  داريم هـم  ميعمال نيك، هم به سوي بهشت گام برچنانچه ما با ا. ندارد

اهدافي كه البته ، برودصدها هدف پيش به سوي  تواند ميگام  هر يك ؛لقاء پرودگار
فرزند شما با گذراندن يك امتحان، يـگ  . باشند اين چنيننددر طول هم قرار گرفته 

 ـ   گام به ديپلم، يك گام به ليسانس، يك گـام بـه دكتـرا و يـك     ت گـام بـه موفقي
  .شود تر مينزديك

در  ؛ چراكـه غلو نيست »حساب با امام است و برگشت خلق به سوي امام«عبارت 
  .از طرف خود خداستي اين وظايف نيز خداست و احالهبازگشت به سوي طول 

                                                                            
1 .النَّاس تلَىَ بِهبالْم ابالْب 



  

  9فصل

  وظايف ما نسبت به امام
در اكثر زيارات بعد از ذكر تعدادي از مقامات امام و اقرار و اعتراف بـه آن، لحـن   

و   نسبت به امـام اي بازخواني تعهدات زائر شود و چند جملهخطاب عوض مي
در ايـن درسـنامه حـدود يـك چهـارم مـتن        .شـود معصومِ زيارت شونده تكرار مي

  ،بـازگويي تعهـدات  كردنِ ايـن  تر و براي استحكام بخشيدن و جدي .چنين است اين
و  دادن شـهادت و با  »أُسرَتي و مالي و أَهلي و أمُي و أَنتُْم بأَِبيِ«عبارت  آن را در پي

  . كندچندقبضه مي 1 ي معصومين گرفتن خدا و همه گواه
هميشه به خودم و بعضاً به همراهان زيـارت و نيـز    ،به هنگام خواندن اين زيارت

اي كه بعد از  چهل پنجاه جمله اين :امبارها متذكّر شده ،هاي اين درسنامهدر كلاس
ي گوييد يعني در مقابل خـدا و همـه  مي » أُسرَتي و مالي و أَهلي و أمُي و أَنتُْم بأَِبيِ«
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كنيد، قدر به اين جملات مطمئنيد كه به كلام عادي بسنده نمي شاهدان راستگو آن
گوييد بـه جـان پـدرم، بـه جـان مـادرم، بـه جـان خـانواده و خانـدانم و همـه            مي

  .دگذاري ميگرويِ صحت اين حرف هايتان را  دارايي
اما ايـن حقيـر    ؛اندرا پدر و مادرم فدايت باشند معنا كرده » أمُي و أَنتُْم بأَِبيِ« اغلب

حاضـرند و افتخـار    ي زائـرين مادر همه اعتقاد دارم هر چند پدر و مادر من و پدر و
ط خودشـان     ولـي ايـن فـداكردن    ،كنندكنند جانشان را براي امام فدامي بايـد توسـ

 مخصوصـاً  خليفه بـذل و بخشـش كـنم،   ي بنده اجازه ندارم از كيسه ؛صورت گيرد
پـنج بـار    ،كم و زياد كلمهصورت اين عبارت با يكي دو هر كردن پدر و مادر ؛ در فدا

نيـز  زيـارات  اكثـر  شود و شايد يكي از بندهاي مشـترك  در همين زيارت تكرار مي
  .باشد

و به او القاء  يم توجه بيشتر مخاطب را جلبخواهما در زبان فارسي هم وقتي مي
خـوريم،   راست و قطعي خواهد بود، قسم مـي  ،كنيم كه حرفي كه در پي خواهد آمد

انِ خـودم گـرو صـحت و راسـتيِ     به جـان خـودم، يعنـي ج ـ   : گوييمفرض كنيد مي
گويم، ولي در همين محاورات معمـول، بعضـاً گوينـده بـراي     كه مياست اي  جمله

بـه جـان   « ،»جـان فرزنـدم  به « :گويداينكه دلِ مخاطب را بيشتر به رحم بياورد مي
داني كه فرزندم و يا مـادرم بـراي مـن عزيزتـر از     تو مي !، يعني اي مخاطب»مادرم

ي ايـن سـطور فكـر    منِ نويسندهبنابراين . خورم، من به جان او قسم ميجانم است
، مفهـوم  »پدر و مـادرم فـدايت  «جاي معناي  هي اداي اين عبارت بكنم در لحظهمي

با اين تفسـير بـه   . تر است ي مفاهيم زيارت هماهنگ ادامهبا  »مبه جان پدر و مادر«
خـواهم   بـاورت بشـود مـي   ! كنم كه؛ اي مخاطب ياد ميقسم  عزيزترينِ آنچه دارم 

حتيّ اگر  صورت درغيراين تر است، ي مفاهيم زيارت هماهنگ با ادامهراست بگويم، 
فرزند  دانيم كه ، ميباشده داشتپدري حقّ فداكردن فرزندش را در قربانگاه بپذيريم 

  .پدر و مادر را ندارد كردنِحقّ قرباني
دادن اسـتحكام و قطعيـت و   جان پدر و مادر، باز هـم بـراي نشـان   بعد از قسم به
ي بالاي صحت، آن را از يك لفظ و ادعاي ساده بـه  از درجهادعاها برخوردار بودن 

فتـار معمولمـان نيـز بايـد     دانيم كه هر چنـد گ كنيم و همه ميتبديل مي »شهادت«
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ادا  »شـهادت « ولـي هرگـاه گفتارمـان را بـه صـورت     هميشه عاري از كذب باشـد،  
بالاخص اگر اين شاهد  ،كمتر شود بسياربايد  بودن آن خلاف واقعاحتمال  ،كنيم مي

؛ و در ادامه اضـافه  كندتر ميبار را خيلي سنگين » اللَّه أَشهِْد« عبارت ؛را خدا بگيريم
يعني اگر خداي نـاكرده، ايـن    ؛»گيرمي معصومين را به شهادت ميهمه« :كنيم مي

خـدا و انبيـاء و    ،اي از حقيقت منحرف باشدها و ادعاهايي كه خواهم كرد، ذرهوعده
خـودت، پـدر و مـادر و اهـل و     : پاخيزند و همه بگويندتوانند عليه من بهمي اوصياء

 ، زيرا كلماتي بر زبان آورديامت را به سخره گرفتيعيالت و حتيّ خدا و پيامبر و ام
عبارت كه در پس  را متعدد و سنگيني؛ بنابراين تعهدات ولي خلاف آن عمل كردي

 ،ميكي دوبار مرور كنـي آيد مي » أُشهِْدكُم و اللَّه أُشهِْد«و بعد از  »... أمُي و أَنتُْم بأَِبيِ«
كـردن   ، البته با اندكي واهمه به فكـر پـاك  آوريم ا بر زبانبعد اين قسم و شهادت ر

صورت مسأله و كنار گذاشتن زيارت جامعه و يا هر متن ديگري كه در آن قسـم و  
فتيد، اين خود يك درس است كه الفاظ را جدي بگيريد، قـرآن را،  اني استشهادت 

بـه اداي  حديث را، دعا را، و اين زيارت را؛ مگر در هر روز چندين و چند بار موظفّ 
ي بـه يگـانگي خـدا و    دهنـده مگر به تمام ملزومات يك شهادت ،شهادتين نيستيم

كنيم؟ آيا راه حلّ اين عمل نكردنِ كامـل و تمـام، بـاز هـم     رسالت پيامبر عمل مي
توانيم كنـار  زيارت نخوانيم، نماز را هم ميحالا اگر كردن صورت مسأله است؟ پاك

 ، - وقت احتياط واجب است ي كه اقامه در توسعه - بگذاريم؟ اذان و اقامه نگوييم
كردن صورت مسأله و حـذف نمـاز و اذان و   تشهد را چه كنيم، پس راه حلّ در پاك
در صورتي كه  تر گرفتن دين و زندگي است،اقامه و زيارت نيست؛ راه حلّ در جدي

ب است هر روز حداقل ده بار كه واج » 1نَستَعين إِياك و نَعبد إِياك«اي كه بار عملي
ايـن   .ي خودمـان برگـرديم  به درسـنامه . 2اين زيارت بالاتر است تمام بار م ازبگويي

ذكـر  كه لحن عبارات از استخراج كرديم ي دوم زيارت فصل را از عبارات آغاز نيمه
يعنـي  . گـردد و تعظيم امام به بازخواني تعهدات نسـبت بـه معصـوم برمـي     مقامات

                                                                            
 5حمد . 1
ديوان امام . (من كه باشد در سرم حال و هواي بندگي  دعوي ايك نعبد يك دروغي بيش نيست. 2

  ))ره(
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احاديـث و   اند كه طبق اين متن كه با محتوايقد به امامت و ولايت بدمسلمان معت
ما موظفّيم ايـن اعتقـادات را    شود، ا وبارها تأييد و تاكيد مجدد ميزيارات ديگر باره

زيـارت، آن را مـرور و    اشيم و براي اسـتحكام آن در هـر  نسبت به اماممان داشته ب
  .دوباره و چندباره به خود تلقين كنيم

   معرفت
خـورم و خـدا و   ه جان پدر و مادر و خانواده قسم مـي ب«: گوييم در اين زيارت مي
چطـور ممكـن   . »1شـما آشـنايم و معرفـت دارم   حق گيرم كه به  امامان را شاهد مي

-است كسي قسم بخورد و خدا را شاهد بگيرد كـه امـامش و حـقّ امـامش را مـي     

دسـت نايـافتني    2رفـت خـدا  نيز همچون مع و پيامبر شناسد، حال آنكه معرفت امام
همان معرفت دست نايافتنيِ خدا قابـل تعطيـل نيسـت، معرفـت     از طرفي و ، 3است

خـدا را ،  كه كنم ام و تلاش ميدر حد وسع، در سقف توان تلاش كرده« :دارم يعني
كه ايـن معرفـت مـن نـاقص      كنمپيامبرش را، و امام را بشناسم و بعد هم اقرار مي

در جملات پايـاني همـين    .»خواهمكردن آن را مير توفيق كاملاز پروردگا است و
از  كردم زيارت نيسـت و دعاسـت، خطـاب   در همان پنج درصدي كه عرض ،زيارت

ا را نسـبت بـه امـام و    رخواهيم كه خدايا م ـ مي گردد و از اوامام به سوي خدا برمي
  .4نسبت به حق امام آشنا و عارف بگردان

شناسيم، چگونه ممكـن  را مي شما :و شهادت گفتيم اگر در صفحات قبل با قسم
: است صفحات بعد التماس كنيم كه اين معرفت را بـه مـا بدهيـد؟ عـرض كـرديم     

هـا و امكاناتمـان را   هاي فكري و فرصـت كنيم و تا سرحد امكان سرمايهتلاش مي
ايسـتيم و  مـي  گيريم كه خدا و پيامبر و امام را بشناسيم، در پيشـگاه امـام  كار ميبه

حقِ شما  ،تا اين درجه كه توان و فرصت و توفيق يارمان شد« :دهيم كهشهادت مي

                                                                            
1 .ُقِّكمِبح ارِفع  
  و ما قَدروا اللَّه حقَّ قَدرِه. 91انعام . 2
كطََاعته في  النَّبيِ ص لَا يوصف و كَيف يوصف عبد احتجَب اللَّه عزَّ و جلَّ بِسبعٍ و جعلَ طَاعتَه في الأَْرضِ. 3

 اءمالس  
 الْعارِفينَ بهِمِ و بحِقِّهمِ  هًِْتُدخلَني في جملَأَسأَلكُ أَنْ . 4
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ايم و هنوز درجات فراوانـي  دانيم به انتهاي خط نرسيدهرا شناختيم ولي خودمان مي
بنـابراين در پايـان   . »است كـه بايـد بشناسـيم   از حق شما و معرفت خود شما مانده

 ؛ يعنـي درخواسـت  گنجـانيم درخواسـت اساسـي را مـي   ين اخاضعانه  ،همين زيارت
: در نتيجه ،ي خود و معرفت واقعيكردنِ بيشتر فاصلهدرك و دريافت معرفت بيشتر

اي ديگـر از معرفـت و درك   خضوع بيشتر، تلاش و دعاي بيشـتر، دريافـت درجـه   
كـه  اين چرخـه  . نهايت ادامه دارد ، و اين چرخه تا بيآيد دست مي به ترِ فاصلهعميق

دناَ « ك شعاع نيست، شباهتي بـه دعـاي  در يك محور هست ولي در ي رَاطَ  اهـ  الصـ
بار را حداقل ده دارد كه تنها دعايي است كه هر مسلماني واجب است آن »1 المْستقَيم
كـه خـود بـر     پيامبر و مقتدايشـان،  ،ي مسلمانانو در سرلوحه ؛كندروز ادا در شبانه

حـال  طلبيـد،  ها بار هدايت به ايـن راه را مـي  هر روز ده 2ه استصراط مستقيم بود
كـه دعـايش مسـتجاب    ، همـو  چگونه است كه خود صراط، خود ره يافته به صراط

ها بار هدايت به صراط را بخواهد و فردا و فرداها بـاز هـم همـين    هر روز ده ،است
در خود قرآن پاسخ اين پرسش تكرار است؟ اين به واقع درخواست را تكرار كند؟ آيا 

يعنـي   3»افزايـد و خداوند هدايت، هـدايت يافتگـان را مـي   « :فرمايدمينهفته است، 
تـر  هـر چـه نزديـك    ،ي ثابت نيسـت هدايت و صراط يك هدف ايستا و يك نقطه

شـود ديـروز درخواسـت هـدايت      مي جزئيات و عمق بيشتري بر تو مكشوف ،شوي
لـي امـروز   و هـدايت شـدي و  د ش ـ كردي، تلاش كردي و استجابت الهي نيز قرين

درخواست هدايت كنـي تـا بـر هـدايت     تواني و بايد دوباره تلاش كني و دوباره  مي
ننـد  تر آشنايت كجزئي تر و عميق به عمق بيشتر و به درجات ديروزت افزوده شود و

ه توانـد ادامـه داشـت    مـي نهايـت  و اين چرخه تا بي و اين درخواست و اين استجابت
ي بـه هرصـورت وظيفـه   . نهايت اسـت  الك و صاحب راه هدايت بيچرا كه م ؛باشد

 حدي كه جرأت كني در مقابل امام خود ، به»شناخت حق امام است«ي يك شماره

                                                                            
  6حمد . 1
   مستَقيم صراط  على،  الْمرْسلين لَمنَ إِنَّك. 4و 3يس . 2
   هدى اهتَدوا الَّذينَ اللَّه يزيد و. 76مريم . 3
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 1»شناسـم  حق تو را مي«! بايستي و قسم بخوري و خدا را شاهد بگيري كه اي امام
  . 2بينايم دا و در مجموعه خلقت بصيرت داشته وو به شأن و جايگاه تو نزد خ
ي اقرارها و ادعاهاي ايـن فصـل نيـز    بقيه ؛با خود تو سنجيدن صحت ادعاهايت

تلاش كن فقط گذر الفاظ بر زبان نباشـد، صـادقانه قسـم بخـور و      .چنين استاين
 ها را در وجود خـود و اين شهادتها  شهادت بده، يعني تلاش كن موضوع اين قسم

ساس تمسخر و دروغ بـه  گاه شهادت و قسم، احبهتا ،  - تا حد امكان - پياده كني
و بـه جـاي    كردن صورت مسأله را هم از ذهن بيرون كنفكر پاك .تو دست ندهد

ها، بارها و بارها اين تعهدات را به خود و شهادتها  هر فرصت، در پس قسم آن در
  .تلقين كن

  ايمان 
گيرم كه به شاهد ميخورم و خدا را قسم مي!  ي امامانو اي همه! اي امام

ناپذير كه در دلِ معتقد، امن و آرامـش و   ، ايمان يعني اعتقاد تزلزل3شما ايمان دارم
من نه تنها به ! اي امام«: گوييم بنابراين مي. دوري از شك و تزلزل پديد آورده باشد

كه  نهيخود شما ايمان دارم، به هر قانون و قاعده و حكم و كلام و دستور و امر و 
به اولين شما و آخرين شما، به امامان حاضر و به امام غايـبِ   ؛4ايمان دارم ،ايدوردهآ

كه براي برپايي عـدالت   ،؛ و ايمان دارم5شما ايمان دارم چه آشكار باشيد چه پنهان
  . 6گرديدبرمي

  تصديق
دهـم  و شهادت مي 7كنماز دستورات آورديد تصديق مي را من هر آنچه! اي امام

                                                                            
1 .ُقِّكمِبح ارِفع 
2 .ُكمرٌ بِشأَْنصتَبسم  
3 . ُبِكم ْنتآم 
4 .بِه ُنْتما آمبِم و ُنٌ بِكمْؤمأَنِّي م  
5 . ُركِمآخ و ُكملأَو و ُبِكمغَائ و ُكمدشَاه و ُكمتيلَانع و ُرِّكمنٌ بِسْؤمم 
   أَنِّي بِكمُ مؤمْنٌ و بِإيِابِكمُ موقن. 6
 كمُ معرُوفينَ بِتَصديقنَا إيِا. 7
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كننـدگان و  و اصلاً مـا بـه تصـديق    1شما عينِ صدق و حق است منزلتشأن و كه 
  .2شويمراست انگاران شما معروف شده و با اين مشخّصه شناخته مي

  .3دانمدهم كه هر چه را شما حق بدانيد من هم حق ميشهادت مي

  عمل
م و در دل آنچـه  يكنمي م و در كنج صندوقخانه هم اقرارياراينكه امام را قبول د

 مبايد در ميدان عمل ثابت كني ،كندم، كفايت نمييداندانند حق ميها حق ميرا آن
 ـمي مو داري ماز آن راه بروي مخواهيو مي مدانيكه راه امام را حق مي در ايـن  . مروي

ها با اين عبارات محكم، پيـرويِ عملـيِ خـود را از    ها و شهادتپس از قسم ،بخش
  . يمكنامام و راه امام اعلام مي

ام به گيرم كه آمدهو خدا را شاهد مي خورمقسم مي! اي امام«: گوييم آنجا كه مي
؛ نه فقـط وعـده   »كنمعمل مي«خوردم كه دستوراتتان عمل كنم و بالاتر، قسم مي

خواهم و مي كنممي خورم كه دارم عملقسم مييعني  .4كه خبر از افعال جاري شده
  . كنم كه بيشتر و بهتر عمل

  تولاي
قسـمتي  ولايت يعني هم پيماني، پذيرش سرپرستي و تأييد و در يك خط بودن؛ 

پـذيرم   آخرينِ شما را به همان شدت مـي  ولايت! اي امام«: گونه است از زيارت اين
مـاني و محبـت   پيولايـت و هـم   نـه تنهـا  ! ؛ اي امام5كه ولايت اولينتان را پذيرفتم

بلكه دوستان و هم پيمانـان تـو را نيـز دوسـت      ،كنممي اعلامعميق خود را با شما 
 پـذير  پيمـان شـما را نيـز پيمـان    و هـم  7با هر كه با شما آشتي است، آشـتي  .6دارم

                                                                            
 شأَْنُكمُ الحْقُّ و الصدقُ. 1
2 . ُاكمِنَا إييقدينَ بِتَصرُوفعم 
3 .ُقَّقْتما حمقِّقٌ لحم  
4 . ُركِمَلٌ بأِمامع 
5 . تلَّيتَو ُركَمآخُلَكمأَو بِه تلَّيا تَوبِم 
6 . ُكمائيلأَول و ُالٍ لَكموم 
7 . ْلمسُكمالَمنْ سمل  
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شـود و  تـر مـي  و عميـق  لايه بـازتر  معرفت لايه يولايت نيز چون چرخه ؛1»هستم
ا كه م تا آنجيخواه زيارت از نيز خدا مي يدر جملات دعاگونهبنابراين  ،انتهاست بي
  .2قدم بدارد پذيري پايدار و ثابتام مرا بر اين ولايتزنده

  همراهي
  .3باشمايم، باشمايم، با غير شما نيستم!  اي امام

  پيروي 
اعمال و رفتار و صفات  دهد كه رد پامرا از كساني قرارخواهم از خدا مي! اي امام
. و راهي را كه شما پيموديـد بپيمايـد   4جويد تا پاي جاي پاي شما بگذاردشما را مي

ما بـر آنچـه شـما مـا را بـه آن      ! ؛ و اي امام5همان راه، همان مسير، همان جاي پا
مـا نيـز اعـلان    شد  اي لازمو اگر در مسأله 6دعوت كرديد تابع و پيرو عملي هستيم

  .7رأي ما همان رأي شما و نظر ما تابع نظر شماست ،رأي و نظر كنيم

  تسليم
فضل و برتري و مقام شما نزد خداوند آگاهيم و بر اين برتري، سـر تسـليم   ما به 
ما از خود سلب اختيار و . 9و اين تسليم نه ظاهري كه با قلبمان است 8آوريمفرو مي

كنيم ولي با آگاهي كامل از اينكه شما خير و صلاح ما را بهتـر  سلب مسؤوليت نمي
ي مـان و سررشـته  شـماييم و امور  م امـور تسـليم محـض   در تمـا  ،دانيـد از ما مـي 

  .10كنيمتصميماتمان را به شما تفويض و واگذار مي
                                                                            

1 . ُكمائيلأَول و ُالٍ لَكموم 
2 . ُكمالَاتولىَ مع يِيتا حداً مأَب ي اللَّهتَنفَثَب 
3 . ُكمودع علَا م ُكمعم ُكمعفَم 
4 . ُكمآثَار َقْتصنْ يمي ملَنعج 
5 .ُكمآثَار َقْتصنْ يمي ملَنعج،  ُبِيلَكمس ُلكسي 
6 .هإِلَي ُتموعا دمينَ لالتَّابِع 
7 . عتَب ُأيْيِ لَكمر 
8 .ُكمْينَ بِفَضللِّمسم 
9 .ْلممس ُقلَْبيِ لَكم 

10 . ُكمإِلَي كلُِّه كي ذَلف ضفَوم 
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بـودن و   خواهم مـرا بـر مطيـع   و از خدا مي 1بر شمايممن مطيع و فرمان! اي امام
  .2شدن بر شدت و عمق اطاعتم نسبت به شما توفيق دهدماندن و افزودهمطيع

، مـالم  سـلاحم ، زبانم، قلمم، دستم، دلميعني ، 3اممن براي كمك آماده! اي امام
و بر راستي ايـن ادعـا، خـدا را،     است، منتظرهمه و همه براي ياري تو آماده و ... و

  .گيرمرا و شما را شاهد مي )ص(پيامبر
و علم راستين كرد  در مقاماتت خواندم كه خدا با علم خود شما را انتخاب! اي امام
ي آن  و انتقـال دهنـده  دانشِ راستين شما  حاملدانم كه بايد ست و من مينزد شما
خـود، آن را خـوب بفهمـم و درك     هاي بعد باشم؛ و براي انتقال، اول بايـد به نسل

  .كنم
ي خوبي براي آن سخن شما را گرفتم، دريافتم ، فهميدم و انتقال دهنده! اي امام
  .4خواهم بود

  راهي هب انتظار و چشم
كـه زمينـه را بـراي ورود و    آن اسـت  راه، بـه  ي منتظـر و چشـم  ترين وظيفهمهم

و زودتر بيايد؛ و شـرايط را تـا   فراهم كند تا ا ،ظاهرشدن آن كه به انتظارش نشسته
با كمترين مشـكل بـه    ،كند تا آن عزيز بعد از آمدن مساعدحد امكان به نحوي سر

 و ما در اين زيارت با صداي بلنـد بـه امـام خطـاب     ؛مأموريت اصلي خويش بپردازد
آيا به واقع ما . »راه برپايي دولتتان هستيمبهو چشم 5ما منتظر امر شما« :كنيم كهمي

شـدن   اگر آمدن منوط بـه جمـع   هستيم؟) جع(سازي حكومت مهدي مشغول زمينه
و رفتارمـان مشـغول   آيا مـا بـا اعمـال     -كه هست–بودن زمينه باشد  ياران و آماده

رده ظهـور را بـه تـأخير    هستيم يا خداي ناككردن يار براي آن وجود مقدس  فراهم
  اندازيم؟ مي

                                                                            
1 . ُلَكم يعطم 
2 . ُكمتطَاعي لفَّقَنو 
  هًٌْم معدنُصرَتي لَكُ. 3
4 .ُكملذٌ بِقَوآخ… ُكملْمعلٌ لتَمحم 
5 . ُركِمَأمرٌ لَنْتظم 



  ي كبيرههايي از زيارت جامعهدرس   68

  محبت
كنم كه هر آنكه شما را دوست بدارد خدا را دوسـت داشـته   من اقرار مي! اي امام

ت    بنابراين از خدا مي ،1است خواهم تا آخرين لحظات عمرم مرا بـر ولايـت و محبـ
 بهي قلبي شما و علاقه داشتنِدانم دوستچرا كه مي. 2قدم بداردشما پايدار و ثابت

  .3باطني شما از واجبات است
ي هستيمان را مـديون اويـيم و وقتـي    نعمتي كه همهاز وظايف ما نسبت به ولي
بينيم كالاي قابل توجه و ارزشمندي براي اندازيم ميصادقانه به خودمان نظري مي

 تر از او واگذاريم؛را به بزرگ به آن عزيز هديهدادن ست كه ا كردن نداريم، ايناهدا
ولي ما خدايي داريـم   ،نداريم  امام هرچند ما جايزه و پاداش و كالايي در خور

سـت كـه از   ا از وظايف ما نسبت بـه امـام ايـن   بنابراين  كه كالاي در خور او دارد،
ي سـزاوار  فقـط كـالاي اله ـ   زيـرا ، 4خداوند براي او درخواست صلوات و درود كنيم

تدا آن را براي اماممان حواله ، و يا دعاي مستجابي داريم ابو اگر فرصت دعا. اوست
و نعمـت  تـرين  ايـم و در مقابـل بـزرگ   كنيم كه اگر چنين نكنيم ناشكري كرده مي

  .ايمناسپاس بوده 5»تمام نعمت«

  جلب رضايت
جلب رضايت اوست؛ ما شناخت، ايمان، تبعيت،  ،از ديگر وظايف ما نسبت به امام

بـريم تـا اولاً حقـّي را ادا    كار مـي همه و همه را به... صلوات وولايت، محبت، دعا، 
شـدن  كرده باشيم، ثانياً اگر بتوانيم رضايت او را بدسـت آوريـم، چـرا كـه برداشـته     

  ي گناهاني كه بين ما و خدايمان را فاصله انداخته جز بـا رضـايت امـام    توده
  .6عملي نيست

                                                                            
  أَحبكمُ فَقَد أَحب اللَّهمنْ . 1
2 .ُكميند و ُكمتبحم و ُكمالَاتولىَ مع يِيتا حداً مأَب ي اللَّهتَنفَثَب 
3 .دوالْم ُهًُْلَكم اجِبهًُْالْو  
4 . ُكملَينَا عاتلَوص 
5 .مالنِّع تظُمهًُْع  
6 . ُا إِلَّا رِضَاكمهلَيي عأْتلَّ ذُنُوباً لَا يج زَّ وع نَ اللَّهيب ي ونيإِنَّ ب اللَّه يلا وي 
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  زيارت، پناه بردن، طلب شفاعت
بـينِ خـود و   پـر تعـداد   موانع  انبوه ها، از گناهان و ازما از كاستي ! اي امام

دهـم و نيـك آگـاهم    خورم و شهادت مـي قسم مي. آوريمخدايمان به شما پناه مي
خـدايم،   مـابينِ خـود و   شدن موانـعِ فـي  هايم، براي برطرفشدن آلودگيبراي پاك

 از شـما و كنم كه كسي بهتر ، و اعتراف مي1و شفيع دارم احتياج به واسطه، ميانجي
به زير بنابراين  ،2نيافتم و نخواهم يافت گري شما ميانجي شفاعتي كارسازتر از شما

خـواهم آن را  ؛ اگر حاجتي دارم، از شما مي3شومو حجاب امن شما پناهنده مي پرده
امكـان دريافـت آن   زيرا شما مقـرّب درگـاه حضـرت حقيّـد و      4طلبيدبرايم از خدا ب

خـواهم  اگر مي. بسيار بيشتر خواهد بودكه از طرف شما ارائه شود  رصورتيحاجت، د
 » اللَّه إلِىَ هًٌْقُرْب« :گويم در ابتداي تمام عبادات مي به اين دليل –به خدا نزديك شوم

  .5شدن حاصل خواهد شد ي شما اين تقرّب و نزديكدانم كه فقط به وسيله مي -
و قبـور   را فقـط و فقـط در گـرو زيـارت شـما     يابي به قرب الهـي  كسب نور و ره

و از خـدا  . دانم و بـس قابل حصول مي 7زدن و آويختن به دامانتانو چنگ 6پاكتان
قـدم        اين ايمان و محبت ثابـت بر عتقادات و خواهم كه مرا تا پايان عمر بر اين امي

  .8بدارد

                                                                            
1 . ُلَّ بِكمج زَّ وع إِلىَ اللَّه عتَشْفسم 
2 .ماللَّه مارِ الأَْئالأَْخْي هتيلِ بَأه و دمحنْ مم كإِلَي أَقْرَب اءشُفَع تدجو ي  هًِْإِنِّي لَوائشُفَع مُلْتهعَراَرِ لجالأَْب 
3 . ُكمتمبِذ ِتجَبحم 
 مقَدمكمُ أمَام طلَبتي و حوائجيِ و إِرادتي في كُلِّ أَحوالي و أمُورِي  .4
5 . هإِلَي ُبِكم تَقَرِّبم 
  لَائذٌ عائذٌ بِقُبوركِمُ لَكمُزائرٌ . 6
7 . بِاللَّه متَصاع فَقَد ُبِكم متَصنِ اعم 
8 . ُكميند و ُكمتبحم و ُكمالَاتولىَ مع يِيتا حداً مأَب ي اللَّهتَنفَثَب 



 

  



  

  10فصل 

  انجام وظيفه نسبت به امام ي نتيجه 
حتيّ كـارِ صـحيح را    ،كاران و تاجران باشد دت كاسبااگر نخواهيم عباداتمان عب

كنـيم چـون   هاي امام اعتراف ميما به فضيلت. دهيمنتيجه انجام ن نيز براي مزد و
نتيجـه و مـزد و    ؛است كه يك انسان منصف به آن اقـرار كنـد  سزاوار حق است، و 

مواظـب  . توجه ما فقط به انجام وظيفه است. پاداشي داشت، داشت؛ نداشت، نداشت
 پـذيري و رهرويتـان در شـاهراه   باشيد كه مطالب اين فصل، عبادت شما و ولايـت 

داشـتن اسـت،   ي دوسـت امام را به خاطر اينكه شايسته. كارانه نكند امامت را كاسب
شما اگر وظايفتان را نسبت به خدا، ... دوست بداريد نه به خاطر بهشت، نه به خاطرِ

مداريِ شما و نسبت به امام و نسبت به خودتان درست انجام دهيد، خداي حق، حق
يقـين   ولي ،شما براي پاداش كار نكنيد ؛گذارديپاسخ نماداي حقّ توسط شما را بي

  .گذاردپاداش نمياو شما را بي باشيد  داشته
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   نسبت به امام و انجام وظيفه شناسيپاسخ خدا در ازاي حق
است و خداوند هـم بـا    »پيداكردن راه«ترين درخواست ما كرديم شايد مهم عرض

الكتـاب گنجانـد، و آن را از اركـانِ     ي فاتحـه عنايت، همين درخواست را در سـوره 
بنابراين شايد تنها دعا و درخواستي كه هر مسلمان هـر  . ه استواجب نماز قرار داد

  .است »1المْستقَيم الصراطَ اهدناَ«طلبد روز حداقل ده بار از خدا مي
م و و امـا  يافتـه چرا كه امام خـود ره  2كنيدراه را پيدا مي ،اگر به امام چنگ بزنيد

اميد داريم خدا در پرتو : گوييممي خطاب به امامبنابراين  ؛3يافتگان استپيشواي ره
  . 4نور شما به ما نيز راه را بنمايد

مسير تا رسـيدن بـه    چگونه پيمودنِ دانشِ«و  »علم دين«در به دنبال بهاگر ما در
علـم  «خـدا   پيماني با امام است كـه هستيم، بدانيد كه با پذيرش ولايت و هم »خدا
 باشيم ولي دوست داشته خواهيم خدا را دوست، ما مي5را به ما خواهد آموخت »دين

 امـام را دوسـت بـدار، خـدا را دوسـت     : فرمايدداشتن خدا خيلي ملموس نيست، مي
ات ي انجام وظيفه است، وظيفـه اين فصل، نمايش مزد و پاداش و نتيجه. ايداشته
ي ات عمـل كـردي در جرگـه   بـداري، اگـر بـه وظيفـه    ست كه امام را دوست ا اين

اگر بـه   .ست كه ولايت امام را بپذيريا ات اين، وظيفه6ايدوستداران خدا وارد شده
؛ اگر به ريسمان 7ايي ولايت پذيران خدا قرارگرفتهات عمل كردي در دايرهوظيفه

  .8ايامام چنگ بزني همچنان است كه به ريسمان الهي چنگ زده

  رحمت، امان، نجات شفاعت،
خـدايا توفيـق بـده در گـروه صـاحبان      : گـوييم در انتهاي زيارت در قالب دعا مي

                                                                            
  6حمد . 1
2 . ُبِكم متَصنِ اعم يده 
3. ا هًِْالْقَاددْهًِْاله 
4 .ُاكمدِي بهتَدهي 
 بِموالَاتكمُ علَّمنَا اللَّه معالم ديننَا . 5
6 . اللَّه بأَح فَقَد ُكمبنْ أَحم 
7 . الىَ اللَّهو فَقَد ُالَاكمنْ وم  
8 .بِاللَّه متَصاع فَقَد ُبِكم متَصنِ اعم 
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 كنـيم كـه   شويم و در عبارت بعد درخواست مي و به مقام امام داخل معرفت به امام
؛ 1شـوند واقع مـي  خداي كساني قرار گيريم كه با شفاعت امام مورد رحمت  در زمره

بـه   ،كـرد  در پي آن معرفت است، هر كه به شما تكيـه اين شفاعت و رحمت، ! آري
، و هر كه 3يابدحركت كند نجات مي امام، هر كه از مسير 2ساحل امن خواهد رسيد

بـه سـلامت راه را طـي خواهـد      ،بدانـد  راسترا  امامرا تصديق كند و مقامات  امام
  .4كرد

  قبولي طاعات، بهشت، سعادت، فوز، قرب، رضوان
مـورد  اعمال كه چقدر از آن آن است اي، مهم انجام داده مهم نيست چقدر عمل

؛ هر كـه  5در گروِ ولايت امام است -حتيّ واجبات-و قبولي اعمال  ؛قبول واقع شود
؛ و هر كه ولايت 6بهشت جايگاه او خواهد بودشما را تبعيت كند و از راه شما برود، 

؛ و هر كـه  7به سعادت و خوشبختي خواهد رسيد ،شما را بپذيرد و بر آن پايدار باشد
 ي ؛ كه اصـلاً هـر كـه پيـروز شـده، در سـايه      8پيروز خواهد شد ،به شما چنگ بزند

ي هـر عبـادت   قرب و نزديكي به خدا كه نيت اوليـه . 9ولايت شما پيروز شده است
و از طريق شماسـت كـه بـه    شما گذرد و با واسطه قراردادن است از مسير شما مي

هـايش  بسيار بالاتر از بهشت و نعمتو رضايتي كه ؛ و رضوان 10خواهيم رسيد قرب
  . 11شوداست در پي دستگيري شما حاصل مي

هـا، كفـّاره و ريـزش    طهارت نفس، پاكي خلَق و خلُـق، تزكيـه، جبـران گذشـته    

                                                                            
  الْمرْحومينَ بِشَفَاعتهمِ  هًِْفي زمرَ ...أَسأَلكُ أَنْ تُدخلَني. 1
2 . ُكمأَ إِلَيَنْ لجنَ مَأم 
3 .ا مَنج ُنْ أَتَاكم 
4 . ُقَكمدنْ صم ملس 
5 .لُ الطَّاعتُقْب ُكمالَاتوفْتَرَضَ هًُْبِمهًُْالْم   
  مأْواه  هًُْمنِ اتَّبعكمُ فَالجْنَّ. 6
7 . ُالَاكمنْ وم دعس  
8 . ُبِكم كسنْ تَمم فَاز 
9 . ُكمتلَايزُونَ بِوالْفَائ فَاز 

10 . هإِلَي ُبِكم تَقَرِّبم  
 بِكمُ يسلكَ إِلىَ الرِّضْوان. 11
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  .اي از ثمرات انجام وظيفه نسبت به امام است، گوشه1گناهان
پـذيري و ايـن   يارت، اين صـلوات ، ايـن ولايـت   دانم كه اين زنيك مي! اي امام

ر و نفَْسم پاكيزه شـده،  كه وجودم معطّشد  انجام وظيفه نسبت به شما موجب خواهد
نيـك  ! و اي امـام . و گناهـانم بريـزد   2ام جبرانپاك و تزكيه شوم، آنچه بر باد داده

ت و هايمان بـه هـم نزديـك و اختلافـا     شما دل در سايه ولايت پذيري دانم كهمي
  .3دور افكنده خواهد شد ههايمان بتفرقه

                                                                            
1 .ارَطه نَا وخلَْقيباً لط ُكمتلَاينْ وم نَا بِها خَصم و ُكملَينَا عاتلَولَ صعهًًْج يْتَزك نَا وأَنْفُسهًًْل كَفَّار ذُنُوبِنَا  هًًْلَنَا ول 
2 . ُكمالَاتوانَا...بِمنْينْ دم دا كَانَ فَسم َلحأَص  
3 . ُكمالَاتوالْفُرْقَ...بِم َهًُْائْتلََفت  



 

  11فصل

   ناشناسي نسبت به امامي عدم انجام وظيفه و حقنتيجه
   3، ظلـم 2، عـداوت 1مخالفـت : در اين درسنامه عدم انجام وظيفـه درقالـب الفـاظ ،

، 9فاصـله گـرفتن   ، مفارقت و8، انحراف7، شك6، مروق و خروج از راه5انكار ،4جحود
هـا   آن ي ي اصلي همهمايهكه بن ،اند، بيان شده11، ردكردن يا عدم پذيرش10حرب

-ي ايـن حـق  و در اين فصل بـه نتيجـه   »و عدم تبعيت يحق ناشناس«يكي است، 

  .اندازيمو عدم انجام وظيفه نگاهي مي ؛ناشناسي

 بغض و دشمني با خدا

در واقـع نسـبت بـه خـدا كينـه       ،هر كه نسبت به شما بغض و كينه داشته باشـد 
ورزيـده  واقع با خـدا دشـمني   به ،؛ و هر كه با شما دشمني و مخالفت كند12ورزد مي

                                                                            
1 .فَالنَّار ُنْ خَالَفَكمم اهثْوهًِْبِضلََالَ ...، م  ُنْ خَالَفَكمم 
2 .ُاكمادنْ عم َلكلَّ ، هج زَّ وع إِلىَ اللَّه ْرِئتينِباطالشَّي و الطَّاغُوت و تنَ الجِْبم و ُكمائدَنْ أعم 
3 . ُينَ لَكممالظَّال ِزْبهِمح 
4 . ُقِّكمحينَ لداحْالج 
 منْ جحدكمُ كَافرٌ . 5
6 .ُكمتلَاينْ وينَ مارِقالْم 
7 . ُيكمالشَّاكِّينَ ف 
8 .ُنْكمينَ عرِفْنحالْم  
9 . ُقَكمنْ فَارضَلَّ م 

10 .شْرِكم ُكمبارنْ حم  
 منْ رد علَيكمُ في أَسفَلِ درك منَ الجْحيمِ. 11
12 .اللَّه َغضأَب فَقَد ُغَضَكمنْ أَبم  
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  .1است

  ضلالت، گمراهي، هلاكت
همـان   2شـود؛ گمـراه مـي   ،من آگاهم كه هر كه با شما مخالفـت كنـد  ! اي امام
از آن دور  خـواهم مـرا  اي كه هر روز در نمازهاي يوميه ده بار از خـدا مـي  گمراهي

، مخالف امام از تو دور شودخواهي ي حمد و نماز ميكه در سوره ضلالتي، آن 3كند
، مقدمات 4دهدضلالت نه تنها در مخالفت كه حتيّ در مفارقت با امام رخ مي. است

  .گاه از خدا بخواه از ضالين نباشيضلالت را از خود دور كن و آن
، 5رسـد شود، به اهدافش نمـي اميدش نااميد مي ،هر كه شما را انكار كند! اي امام

شود، بلكه هر كه از راه شما نيايد نيـز  نه فقط هر كه با شما دشمني كند هلاك مي
  .6شودهلاك مي

  شرك، كفر
و مقام شما را انكار  و حقّ شما و هر كه شما ،7كه با شما بجنگد مشرك است هر

  .8كند كافر

  حمننار، غضب الرّ
، اگر آتش هم جاي بد و 9مخالفت كند، جايگاهش آتش خواهد بودهر كه با شما 

نصيب كسي است كه شـما را قبـول نكنـد و رد     ين آنتربدتر دارد، بدترين و پايين
و فراتر از آتش، خشم پروردگار است، پروردگار رحمان، پروردگار سراسر مهر  ؛10كند

                                                                            
1 . ى اللَّهادع فَقَد ُاكمادنْ عم 
 منْ خَالَفَكمُ  هًِْمستَبصرٌ بِشأَْنكمُ و بِضلََالَ. 2
  الضَّالِّين لاَ و علَيهمِ الْمغْضُوبِ غَيرِ. 3
4 .ُقَكمنْ فَارضَلَّ م  
5 .ُكمدحنْ جم خَاب  
6 . َلكه ُكمأْتي َنْ لمم 
7 . شْرِكم ُكمبارنْ حم  
 منْ جحدكمُ كَافرٌ . 8
9 .اهثْوم فَالنَّار ُنْ خَالَفَكمم  

 منْ رد علَيكمُ في أَسفَلِ درك منَ الجْحيمِ . 10
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و  ،شودا برافروخته ميهماز خشمش جهنّ ،اگر بر سر خشم بيايد ،و محبت و رحمت
: ار، نگفتغضبِ جب: ت است كه نفرمودقابل دقّ –اين غضب، غضبِ خداي رحمان 

 ،اين غضب رحمـان  –حمن غضب الرّ: فرمود بلكهسطوت، غضب خداي منتقم و با 
  .1نصيب كسي است كه منكر ولايت امام شود

                                                                            
  علىَ منْ جحد ولَايتَكمُ غَضبَ الرَّحمنِ . 1





  

  12فصل 

   با امام ناايشتابع رفتار  ،رفتار با مردمان
ت و ولايـت      ايـم كـه بـا    پـذيري درآمـده  ما نه تنها بـا امـام از در آشـتي و محبـ

  .اران امام نيز چنين هستيمپذيران و دوستد ولايت
پذير و در يك گـروهم و بـا   بپذيرد دوست، ولايتبا هر كه ولايت تو را ! اي امام

  .1هر كه با تو از در آشتي درآيد با او از در آشتي در خواهم آمد
ت امـام را واقفـيم و صـحه     همچنان كـه بـا بصـيرت و آگـاهي، مقـام و ح      قانيـ

گذاريم و به تبعاتش متعهديم؛ با همان شدت معتقديم كه مخـالف امـام گمـراه     مي
 نسـبت بـه دشـمن امـام     ؛2دشـمنيم  اوشمن امام بغض داريم و با است، نسبت به د

آورد نيـز كـافريم و تأييـد    مـي  گويـد و كافريم، او را قبول نداريم و به آنچه او مـي 

                                                                            
1 . ُكمالَمنْ سمل ْلمس 
2 .مَله ادعم و ُكمائدَأعل ضغبم 
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امـام باطـل و نـاحق     ، آنچه را2ست، در جنگيما ؛ با آنكه با امام در جنگ1كنيم نمي
ز دشمن امـام اعـلان بـراءت و    ، و نزد خدا ا3دانيمدانند، ما نيز باطل و ناحق مي مي

  . 4كنيمبيزاري مي

  پاياني دعاي
كنم كه مرا  اى درخواست مي كه بر خود واجب ساخته 5اماماناز تو به حقّ ! خدايا
كننـدگانِ   ي دريافـت  عارفان نسبت به ايشان و بـه حقّشـان، و در زمـره    ي از جمله

  .بانانىترين مهر رحمت به شفاعت ايشان درآوري، زيرا كه تو مهربان

                                                                            
1 . بِه ُا كَفَرْتمبِم و ُكمودرٌ بِعكَاف 
2 .مل رْبحُكمبارنْ ح 
3 . ُطلَْتما أَبملٌ لطبم 
 برِئتْ إِلىَ اللَّه عزَّ و جلَّ منْ أعَدائكمُ و منَ الجِْبت و الطَّاغُوت و الشَّياطينِ . 4
5 .ماللَّه...ِقِّهمِي فَبحالَّذ تبجأَو مَله كلَيع ُأَلكي أَنْ أَسلَنخي تُدلَ فمينَ هًِْجارِفالْع ِبهِم و ِقِّهمِبح ي وـرَ  فمهًِْز 

  .الرَّاحمينَ أَرحم إِنَّك بِشَفَاعتهمِ الْمرْحومينَ



  



  

  كبيره ي متن زيارت جامعه
لاَمالس ُكمَليا علَ يأَه تيب وهًِْالنُّب و عضوالَ مهًِْالرِّس و ختْلََفكَ ملاَئهًِْالْم بطَِ وهم 
 الأُْممِ هًَْقاَد و الْكرََمِ أصُولَ و الحْلمِْ منتَْهى و الْعلمِْ خزَُّانَ و هًِْالرَّحم معدنَ و الْوحيِ

و اءيلمِ أَوالنِّع رَ وناَصراَرِ عالْأَب و مائعارِ دْالْأخَي و اسهًَْس ادبالْع كاَنَ وَأر البِْلاَد و 
ابوانِ أَبالْإيِم و ناَءنِ أُممالرَّح لاَلَ وينَ هًَْسِالنَّبي و ْفوينَ هًَْصلْرسالْم ترَْ ورَ هًَْعيهًِْخ 
بينَ رالَمالْع و محهًُْر اللَّه و رَكاَتُهب.  

لاَملَى السع مَى هًِْأئدالْه ابيِحِ وصى مجالد لاَمِ وَالتُّقَى أع ى ذَويِ والنُّه ي وأُول 
 حججِ و الحْسنَى هًِْالدعو و الْأعَلَى الْمثَلِ و الأْنَبْيِاء هًِْورثَ و الْورى كهَف و الحْجى

لىَ اللَّهلِ عا أَهْنيالد رَ وخĤْهًِْال الْأُولَى و و محهًُْر اللَّه و رَكاَتُهب.  
لاَملَى السالِّ عحرِفَ معهًِْم اللَّه نِ واكسرَكَ مهًِْب اللَّه نِ وادعم كْمهًِْح اللَّه فظََ وهًِْح 
لَّي االلهُ عليَه ص اللَّه رسولِ هًِْذرُي و اللَّه نبَيِ أوَصياء و اللَّه كتاَبِ هًِْحملَ و اللَّه سرِّ

هآل و و محهًُْر اللَّه و رَكاَتُهب.  



 

ي كبيره جامعه زيارتي  ترجمه  
و  وآمد فرشتگان ي رفت ت و جايگاه رسالت و عرصهسلام بر شما اي خاندان نبو

و صـاحب آخـرين درجـات     داران علـم  جايگاه نزول وحي و معدن رحمـت و خزانـه  
و بنيادهاي نيكان  ها ها و صاحبان نعمتبردباري و ريشه و اصل كرم و رهبران امت

هـا و  هـاي سـرزمين  و پايـه  كننـدگان شـؤون بنـدگان   و تدبير هاي خوبـان و ستون
ي و فرزنـدان انبيـاء و برگزيـده   داران خداوند رحمان  امانتو  هاي شهر ايمان دروازه

پروردگار جهانيان؛ و رحمت و بركات خدا بر  ي ان پيامبر، برگزيدهفرستادگان و خاند
  .شما باد

رَد و   ها و پرچمتاريكي  سلام بر پيشوايان هدايت و چراغ هاى تقوى و صاحبان خـ
ي برتر و دعوت نيكـوتر   دارندگان زيركي و پناهگاه مردم و وارثان پيامبران و نمونه

يز گذشتگان و رحمت و بركات خدا بـر شـما   دنيا و آخرت و ن و گواهان خدا بر اهل
  .باد

كه معرفت خدا در وجودشان حلّ شده و بركـت خـدا در وجودشـان    سلام بر آنان
دن حكمت خدا و نگهبانان سرّ خدا و حافظان كتاب خدا استقرار يافته و سلام بر معا

  .بادرحمت و بركات خدا بر شما  ؛)ص(و فرزندان رسول خدا  و جانشينانِ پيامبر خدا
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لاَملىَ السا ععإلِىَ هًِْالد اللَّه و لَّاءلىَ الأَْدرضْاَ عهًِْم اللَّه رِّينَ وتَقسي الْمرِ فأَم اللَّه 
ينَ وي التَّامف بحهًِْم اللَّه ينَ وصخْلي الْمف يدحَتو اللَّه ظْهرِيِنَ ورِ الْمأَمل اللَّه و ِيهنَه 
و هادبينَ عكرَْمْينَ الملا الَّذ بقُِونَهسلِ يباِلْقَو و مه ِرهلُونَ بِأَممعي و محهًُْر اللَّه و 

  .برَكاَتُه
لاَملَى السع مَا هًِْالْأئعهًِْالد و ا هًِْالْقاَددهًِْالْه و ادلاَ هًِْالسهًِْالْو و ا هًِْالذَّادمْهًِْالح لِ وَأه  
 صراَطه و حجته و علْمه هًِْعيب و حزبِْه و خيرتَه و اللَّه هًِْبقي و الأَْمرِ أُولي و الذِّكرِْ

و نُورِه و هرْهانب محر هًُْو اللَّه و رَكاَتُهب.  
دلاَ أنَْ أشَْه َإلَِّا إلِه اللَّه هدحلاَ و شرَيِك َا لهكَم ِشَهد اللَّه هْنَفسل و تِشَهد لَه 

كتَُهلاَئم لمِْ أُولوُ ونْ الْعم هلا ،خَلْق إلَِّا إلِه وزيِزُ هْالع يمكْ؛الح و دداً أَنَّ أشَْهمحم 
هدبع بَنتْجالْم و ولُهسرتْضََى رْالم لَهسَدى أرباِلْه  ينِ وقِّ دْالح ظْهرَِهيلَى لينِ عالد 
كُلِّه و لَو شرِْكوُنَ كرَِه؛الْم و دْأشَه ُأنََّكم مَونَ هًُْالْأئدونَ الرَّاشيدهونَ الْمومصعالْم 

 ،بأَِمرِه الْقَوامونَ ،للَّه الْمطيعونَ ،الْمصطفََونَ قُونَالصاد الْمتَّقُونَ الْمقرََّبونَ الْمكرََّمونَ
 اختْاَركمُ و لغيَبِه ارتضَاَكمُ و بِعلمْه اصطَفاَكمُ ،بِكرَاَمته الْفاَئزُونَ ،بِإرِادته الْعاملُونَ

رِّهسل و اكُمَتباج هترُبِقد و ُزَّكمَأع اهدبِه و ُكمَخص هانرْهِبب و ُكمبَانتْج بنُِورِه و 
ُكمدَأي هبرِوُح و ُكميضر ي خُلَفاَءف هضَأر جاً وجلَى حع هتِريب اراً وْأَنص هيندل و 
 أرَكاَناً و لوحيِه هًًْترَاَجِم و لحكْمته مستَودعاً و لعلْمه هًًْخزََنَ و لسرِّه هًًْحفظََ

هيدحتَول و اءدلىَ شُهع هخَلْق لاَماً وَأع هادبعل ناَراً وي مف هبِلاَد و لَّاءلىَ أَدع 
هراَط؛ص ُكممصع نَ اللَّهالزَّللَِ م و ُنَكمنَ آمتنَِ مالْف و ُرَكمنَ طَهنسَِ مالد و بْأَذه 
ُنْكمع سلَ الرِّجأَه تيْالب و ُرَكمَ؛تطَْهيِراً طه ُتمظَّمَفع لاَلَهج و ُرتْمْأَكب شَأنَْه و 
ُتمدجم  هكرََم و ُتممأَد َكرْهذ و ُتمكَّدو يثاَقَهم و ُتمكَمَأح ْقدع هتطاَع و حَنصُتم لَه 

 بذلَتْمُ و هًِْالحْسنَ هًِْالمْوعظَ و هًِْباِلحْكْم سبيِله إلَِى دعوتمُ و هًِْالْعلاَني و السرِّ في
ُكمُي أَنْفسف هرضْاَتم و ُرتْمبلَى صا عم ُكمابَي أصف نبِْهج و ُتملاَ أقََمهًَْالص و تُمَآتي 
   جهِاده حقَّ اللَّه في جاهدتمُ و الْمنْكرَِ عنِ نَهيتمُ و باِلْمعروُف أَمرتْمُ و هًَْالزَّكاَ
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قـدمان   سوى خدا و راهنمايان به سرمنزل رضايت خدا و ثابت كنندگان به سلام بر دعوت
كننـدگانِ   خدا و آشـكار رسيدگان در محبت خدا و مخلصان در توحيد  در امر خدا و به كمال

گيرنـد و   گاه در سخن گفتن بر او سـبقت نمـي   امر و نهى خدا، و بندگان گرامي او كه هيچ
  . بندند؛ و رحمت و بركات خدا بر شما باد كار مىفرمان او را به

نمـا، و سـروران سرپرسـت، و مـدافعان      كننـده، و پيشـروان راه   سلام بر پيشوايان دعوت
ي خدا و برگزيده و گروه و حـزب او،   كر ، و صاحبان امر، و باقيماندهكننده، و اهل ذ حمايت

 . و رحمت و بركات خدا بر شما باد. ي علم و گواه و راه و نور و برهان خداو صندوقچه
گونـه كـه    نيست؛ او كه شـريكى نـدارد، همـان    »اللَّه«دهم كه معبود حقّى جز  شهادت مي

، و فرشتگانش و بندگان صاحب علم او شـهادت  ي خويش شهادت دادهخداوند خود درباره
دهـم كـه    و شـهادت مـي  . هيچ معبود حقّى جز او نيست و او عزيز و حكيم اسـت . اند داده

ي اوست، كه او را با همـراه داشـتن هـدايت و     شده ي برگزيده و پيامبر انتخاب محمد، بنده
اگـر مشـركين كراهـت     حتـي -ى اديان پيروز سـازد   دين حقّ فرستاد تا دين او را بر همه

يافته، دور از گنـاه،   دهم كه شما اماماني هستيد راهنما، هدايت و شهادت مي. -باشند داشته
ي  دارنـده  پـا  بر خدا، به شده، نزديك به خدا، پرهيزكار، راستگو، برگزيده، فرمان گرامي داشته
ا بـا علـم خـود    او شـما ر . يافتـه بـه كرامـت او    ي او و دست كننده به خواسته امر او و عمل

سـرّ خـود   ] پاسدارىِ[غيب خود پسنديده و براى ] هاي دارى گنجينه خزانه[برگزيده و براى 
كرده، و به قدرت خود انتخابتان كرده، به هدايت خود عزيزتان ساخته، و به برهـان   گزينش

دارى نـور خـود برگماشـته، و بـا روح خـود تأييـدتان        خود اختصاصتان داده، و براى مشعل
ده، و به خلافت شما در زمين خودش رضايت داده است، و شما را گواهـان خـود بـر    فرمو

-هاي علم، و محلِّ بـه امانـت   مخلوقاتش و ياوران دين و حافظان سرّ و نگاهبانان گنجينه
هـاى   هاي توحيد، و شـاهدان بـر خلـق، و نشـانه     سپردن حكمت، و مترجمان وحى، و پايه

براي نوردادن در شهرها، و نيز راهنمايان راه خـود قـرار   هايي راهنما براى بندگان، و محل
هـا ايمنـى بخشـيده، و از     ها مصون داشته، و از دستبرد فتنـه او شما را از لغزش. داده است

گردانده، و شما را تا آخـرين درجـه    ها پاك ساخته، و ناپاكى را از ساحت قدستان دور پليدي
داشـتيد، و كـرمش را    ظيم، و مقامش را بزرگپس شما نيز جلالتش را ع. كرده است پاكيزه
ره     شـمرديد، و ذكـرش را دوام بخشـيديد، و پيمـانش را محكـم نگـاه       بزرگ داشـتيد، و گـ

طاعتش را محكم گردانديد، و در نهان و آشكار، براى او شرط اخلاص را به كار بسـتيد، و  
راه رضاى او از جان خود  مردم را با حكمت و اندرزهاي پسنديده به راه او فراخوانديد، و در

گذشتيد و در برابر شدايد و مصائبى كه در راه اطاعت او به شما رسيد شـكيبايي ورزيديـد،   
پا داشتيد و زكات پرداختيد و به انجـام معـروف امـر كرديـد و از ارتكـاب منكـر        نماز را به

  جهاد و كوشش كرديد،  بازداشتيد و در راه خدا چنان كه شايسته است
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 و أَحكاَمه شرَاَئع نشَرَتْمُ و حدوده أقََمتمُ و فرَاَئضَه بينتْمُ و دعوتَه علنَتْمُأَ حتَّى
ُننَتْمس نَّتَهس و ُرتْمي صف كَذل نْهالرِّضاَ إلِىَ م و ُتملَّمس َله الْقضَاَء و ُقتْمدنْ صم 
هلسنْ رضَى م؛م بفاَلرَّاغ ُنْكمارِقٌ عم و اللَّازِم ُقٌ لَكملاَح رُ وَقصي الْمف ُقِّكمح 
 ميراَثُ و معدنُه و أَهلهُ أَنتْمُ و إلِيَكمُ و منْكمُ و فيكمُ و معكمُ الحْقُّ و زاهقٌ
وهًِْالنُّب ُكمْندع و ابِالْخَلقِْ إي ُكمَإلِي و مهابسح ُكمَليع لُ وَطاَبِ فصْالخ ُكمْندع و 
اتآي اللَّه ُكميَلد و همزاَئع ُيكمف و هنُور و انُهرْهب و ُكمْندع رُهأَم ُكمَنْ ؛إلِيم 
ُالاكمو َالىَ فَقدو اللَّه نْ وم ُاكمادع َى فَقدادع اللَّه نْ وم ُكمبأَح َفقَد بأَح اللَّه و 

 الصراَطُ أَنتْمُ ؛باِللَّه اعتصَم فَقدَ بِكمُ اعتصَم منِ و اللَّه أَبغضَ فَقدَ أَبغضََكمُ منْ
مالْأقَْو و اءدارِ شُهد الْفنَاَء و اءارِ شُفَعد قاَءْالب و مولَ هًُْالرَّحصوْهًُْالم و يĤْهًُْال 

 لمَ منْ و نجَا أتَاَكمُ منْ النَّاس بِه الْمبتَلَى البْاب و هًُْالْمحفُوظَ هًُْالْأَمانَ و هًُْالْمخزْوُنَ
ُكمْأتي لَكإلِىَ ه ونَ اللَّهعَتد و هَليلُّونَ عَتد و ِنُونَ بهتؤُْم و ونَ لَهلِّمُتس و ِرهبأَِم 
 منْ هلَك و والاكمُ منْ سعد ؛تحَكمُونَ بِقَوله و ترُشْدونَ سبيِله إلَِى و تَعملوُنَ
ُاكمادع و نْ خاَبم ُكمدحج نْ ضَلَّ وم ُقَكمفاَر و نْ فاَزم كستَم ُبِكم نَ وأَم 

 هًُْفاَلجْنَّ اتَّبعكمُ منِ ،بِكمُ اعتصَم منِ هدي و صدقكَمُ منْ سلم و إلِيَكمُ لجَأَ منْ
اهأْوم نْ وم ُخاَلَفَكم فاَلنَّار اهثْوم نْ وم ُكمدحرٌ جكاَف نْ وم ُكمبارح شرِْكم و 
  .الجْحيمِ منَ درك أسَفلَِ في عليَكمُ رد منْ

دذاَ أَنَّ أشَْهابقٌِ هس ُا لَكميمضَى فم ارٍ وج ُا لكَميمف يقب أَنَّ و ُكماحوَأر و 
ُكمنُور و ُينتَكَمط داحهًٌْو تطاَب و رَتضهُا طَهعنْ بضٍ مع؛ب ُخلََقَكم اراً اللَّهأَنْو 

ُلَكمعَفج هْرشينَ بِعقدحتَّى منَّ حناَ مَليع ُبِكم ُلَكمعَي فجف وتينَ بَأذ أنَْ اللَّه 
َترُْفع ذْكرََ وا ييهف هماس لَ وعناَ جاتلَوص ُكمَليع ا وناَ مَخص نْ بِهم ُكمتلاَييباً وط 
 بِفضَلْكمُ مسلِّمينَ عندْه فَكنَُّا ؛لذنُُوبنِاَ هًًْكَفَّار و لنَاَ هًًْتزَْكي و لأَنْفسُناَ هًًْطَهار و لخَلْقناَ

ينَ ورُوفعناَ ميقدَبتِص ُاكمِلَغَ إيَفب اللَّه ُبِكم َلِّ أشَرْفحينَ مكرََّمالْم لَى وَناَزلِِ أعم 
   لاَ و فاَئقٌ يفوُقُه لاَ و لاَحقٌ يلحْقُه لاَ حيثُ ،الْمرسْلينَ درجات أرَفعَ و الْمقرََّبيِنَ
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پـا   تا دعوتش را آشكار نموديد و واجباتش را تبيـين و روشـن كرديـد و حـدودش را بـه     
هاي او را انجـام داديـد و در ايـن راه بـه     داشتيد و احكام دينش را گسترش داديد و روش

او تسليم شديد و پيامبران گذشته را نيـز مـورد   سوى رضاى او رهسپار گشتيد و به قضاى 
شود و كسى كـه بـا    پس كسى كه از شما روى برتابد از دين خارج مى. تصديق قرار داديد

پيوندد و كسـى كـه در حـقّ شـما تقصـير روا دارد بـه مهلكـه         شما همراه شود به شما مى
ا است و شما اهـل آن  افتد؛ حقّ با شما و در خاندان شما و از جانب شما و به سوى شم مى

ي آنيد و ميراث نبوت نزد شما و بازگشت خلق به سوى شـما و حسابشـان بـر     و سرچشمه
-هاي الهي برعهدهعهده شما و حرف آخر، نزد شما و آيات خدا پيش شما و اجراي تصميم
هر كس كه شـما  . ي شما و نور و برهان او نزد شماست و امر او به شما واگذار شده است

گمان خدا را دوست داشته و هر كس كه شما را دشمن بدارد بـه يقـين    بدارد بي را دوست
خدا را دشمن داشته و هر كس كه محبت شما را در دل داشته باشد، محبت خـدا را در دل  

كس كه با شما كينه بورزد با خدا كينه ورزيده و هر كـس كـه بـه دامـن شـما       داشته و هر
تـرين راه بـه سـوى خـدا،      شماييد آن مسـتقيم . ته استدرآويزد به دامن لطف خدا درآويخ

شـده و   هاي اندوخته و امانت حفـظ  شاهدان دنيا و شفيعان آخرت، و رحمت پيوسته و نشانه
. شـوند  مردم در ورود به آن آزمايش مي) اسرائيل بنى  يهمچون باب حطهّ(همان درى كه 

شما به سوى . شد  مد هلاكهركه به سوى شما آمد نجات يافت، و هركه به سوى شما نيا
شـويد، و   گرويد و در برابر او تسليم مي كنيد و به او مي خوانيد، و به او راهنمايي مي خدا مي

. رانيـد  كنيد و برمبناي كلام او حكـم مـي   بنديد و به راه او هدايت مي كار مىفرمان او را به
كـرد هـلاك    منىداشت سعادتمند شد و هر كس كه با شما دش ـ هر كس كه شما را دوست

شد گمـراه گشـت و    كس كه از شما جدا كرد نوميد شد و هر شد و هر كس كه شما را انكار
هركس كه به شما چنگ زد رستگار شد و هركس كه به شما پناه برد ايمن شد و هـركس  

بـه دامـن شـما زد هـدايت يافـت و      كرد سالم ماند و هركس كه دسـت  كه شما را تصديق
كرد جايگاهش  جايگاهش بهشت است و هركس با شما مخالفت كرد هركس از شما پيروى

كرد كافر است و هركس بـا شـما بـه جنـگ برخاسـت       جهنّم است و هركس شما را انكار
  . ترين بخش جهنّم است ترين و عميق كرد جايش در پست  است و هر كه شما را رد مشرك

بوده و در آينده نيز بر شما دهم كه اين احكام در گذشته نيز براى شما ثابت  شهادت مي   
ي شـما   ي همـه  دهم كه ارواح شما و نور شـما و خميرمايـه   شهادت مي. جاري خواهد بود

خدا شـما را بـه   . يكى است و هر يك از شما پاكيزگى و پاكى را از آن ديگري گرفته است
 زديـد، تـا بـا ارسـال شـما بـه منظـور        گاه پيرامون عرش حلقهصورت نورهايي آفريد، و آن

هايى جاى داد كه اجازه داد اوج بگيرند و نام  هدايت خلق بر ما منّت نهاد و شما را در خانه
فرستيم و ولايت شـما را كـه مـا     درودهايى را كه ما بر شما مي. ها برده شود او در آن خانه

ي  ي مـا و كفـّاره   هـا و تزكيـه  ايم موجب حسن خلق و پاكى جانبدان اختصاص داده شده
قرار داده است، زيرا كه ما در پيشـگاه او بـه اعتـراف نسـبت بـه برتـرى شـما         گناهان ما

پس خداى عـزّ و جـلّ   . ايم شدهمشخصّ و به تصديق نسبت به مقام و منزلت شما شناخته
شـدگان و   شـدگان و بـالاترين منـازل نزديـك     ترين جايگاه گرامي داشـته شما را به شريف

  اي به آن نپيوندد به جايى كه هيچ رسنده .شدگان برساند والاترين درجات فرستاده
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بِقُهسابقٌِ يس لاَ و عطْمي يف هاكرإِد عتَّى ،طاَمقَى لاَ حبي لَكم قرََّبم لاَ و نبَِي 
 لاَ و فاَضلٌ لاَ و دني لاَ و جاهلٌ لاَ و عالم لاَ و شَهيِد لاَ و صديقٌ لاَ و مرسْلٌ
 فيما خَلقٌْ لاَ و مريِد شيَطاَنٌ لاَ و عنيد جبار لاَ و طاَلح فاَجرٌِ لاَ و صالح مؤْمنٌ
 تَمام و شَأْنكمُ كبرَ خطَرَِكمُ و عظمَ و أَمرِكمُ هًَْجلاَلَ عرَّفَهم إلَِّا شَهيِد ذلَك بينَ

ُنُورِكم قَ ودص ُكمدقاَعم و اتَثب ُكمقاَمم و َشرَف ُلِّكمحم و ُكمَنزْلِتم هْندع و 
ُتَكمكرَاَم هَليع و ُتَكمخاَص هيَلد و قرُْب ُكمَنزْلِتم نْهم.  

 بِكمُ مؤْمنٌ أَنِّي ،أشُْهدِكمُ و اللَّه أشُْهدِ ،أسُرتَي و مالي و أَهلي و أُمي و أَنتْمُ بِأبَِي
ا وبِم ُنتْمآم رٌ بِهكاَف ُكمودبِع ا وبِم ُكَفرَتْم ِرٌ بهصَتبسم ُكمْبشَِأن نْ هًِْبضَِلاَلَ وم 

ُالٍ خاَلَفَكموم ُلكَم و ُكمائيلأَول ضغبم ُكمائدَأعل و ادعم ملَه ْلمنْ سمل ُكمَالمس و 
رْبنْ حمل ُكمبارقِّقٌ ،ححا ممل ُقَّقتْملٌ ،حطبا ممل ُطَلتْمأَب، يعطم ُلَكم، ِارفع 
ُقِّكمِرٌّ ،بحقم ُكملٌ ،بفِضَْلَتمحم ُكملْمعل، ِتجَبحم ُكمتمِبذ، ِترَفعم ُنٌ ،بِكمْؤمم 
ُابِكمِقٌ ،بِإيدصم ُكمتعرٌ ،برَِجَنتْظم ُرِكمأَمل، برتَْقم ُكمَلتودذٌ ،لآخ ُكمللٌ ،بِقَوامع 
ُرِكمتجَيِرٌ ،بِأَمسم ُرٌ ،بِكمائز ُذٌ ،لَكمذٌ لاَئائع ُوركِمُبِقب، عتشَْفسإلِىَ م زَّ اللَّهع لَّ وج 
ُبِكم و متَقرَِّب ُبِكم هَإلِي و ُكممَقدم امي أَمتبطَل جِي وائوح ي وتادِي إركلُِّ ف 

 و أَولكمُ و غاَئبِكمُ و شاَهدكمُ و علاَنيتكمُ و بسِرِّكمُ مؤْمنٌ ،أُموريِ و أَحوالي
ُرِكمآخ و ضَفوي مف كَذل كلُِّه ُكمَإلِي و لِّمسم يهف ُكمعم قَلبِْي و ُلَكم ْلمس و 
 أيَامه في يرُدكمُ و بِكمُ دينَه اللَّه يحيِي حتَّى ،هًٌْمعد لَكمُ نصُرتَي و تبَع لَكمُ رأيِْي

و ُظْهرَِكمي هلدعل و ُكِّنَكممي يف هضَأر، ُكمعفَم ُكمعلاَ م عرِِ مَغيُكم، ْنتآم ُبِكم و 
تلَّيتَو ُرَكما آخبِم تلَّيتَو بِه ُلَكمأَو و ْرئِتإلِىَ ب زَّ اللَّهع لَّ ونْ جم ُكمائدَأع و 
 و لحقِّكمُ الجْاحدينَ ،لَكمُ الظَّالمينَ حزْبِهمِ و الشَّياطينِ و الطَّاغُوت و الجْبِت منَ

 منْ و عنْكمُ الْمنحْرفِينَ ،فيكمُ الشَّاكِّينَ ، لإرِثكمُ الْغاَصبيِنَ و ولاَيتكمُ منْ الْمارقِينَ
  .النَّارِ إلَِى يدعونَ الَّذينَ هًِْالْأئَم منَ و سواكمُ مطاَعٍ كُلِّ و دونكَمُ هًْوليج كُلِّ

   لطاَعتكمُ وفَّقنَي و دينكمُ و محبتكمُ و موالاتكمُ علىَ حييِت ما أَبداً اللَّه فثَبَتنَي
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ي مقربّـى و   يافتن به آن طمع نبندد؛ چندان كه هيچ فرشـته  كارى در دست و هيچ طمع
اى و نيـز هـيچ    و بلندپايـه   و فرومايـه  هيچ پيامبر مرسل و صديق و شهيد و عالم و جاهل

مؤمن صالح و فاجر بدكار و زورگوي معاند و شيطان نافرمان پليـدى و نيـز هـيچ مخلـوق     
شاهدي در ميان اين جمع باقى نماند مگر آنكه خدا جلالت امر شما و عظمت قدر شـما و  

ت  بزرگى شأن شما و كمال نور شما و راستيِ مراتب شما و ثبات مقام شما و ش رف موقعيـ
بودنتان بر او و خصوصيتتان در بارگاه او و قرب منزلتتان  و منزلت شما نزد خويش و گرامى
  .نسبت به او را به ايشان بشناساند

گذارم و نيز خـدا را   پدر و مادرم و خانواده و خاندانم، و اموالم را گروي راستي ادعايم مي
شما به آن ايمان داريد ايمان دارم، از دشمن  كه من به شما و آنچه  گيرم و شما را گواه مي

شما و آنچه شما از آن بيزاريد بيزارم، به شأن و مقام شما و به گمراهى مخالفينتان بينايم، 
ورزبـوده و بـا ايشـان    دوست شما و دوست دوستان شمايم، نسبت به دشمنان شـما كينـه  

برم و با هر كه بـا شـما سـر     يدشمنم، با هر كه با شما بر سر آشتى باشد در آشتى به سرم
دانم و هر چـه را شـما باطـل     جنگ دارد در حال جنگم، هر چه را شما حقّ بدانيد حقّ مي

بردار شما و عارف به حقّ شما و اقراركننده به فضـل شـما و   فرمان. شناسم بدانيد باطل مي
گشت شما و حافظ علم شما، و پوشيده به پوشش امان شما و معترف به شما و معتقد به باز

ي رجعت شما و منتظر امر شما و چشم به راه دولـت شـما و پـذيراى قـول      انگارنده راست
جوى قبور شما و  ي شما و پناه كننده شما، و عامل به فرمان شما و پناهنده به شما و زيارت

جوينـده بـه سـوى او بـه      ي شفاعت از جانب خداى عزّ و جـلّ و نزديكـي   كننده درخواست
هــا و نيازهــا و ي امـورم، درخواســت  هســتم و در همگـى حــالاتم و كليــه ي شــما  وسـيله 
كنيد؛ به نهان و آشكار، حاضر و  كنم تا شما به خدا عرضه هايم را به شما عرضه مي خواسته

ي كـار بـه    ى اين مراتب و احوال، واگذارنده غايب و اول و آخرتان مؤمن هستم، و در همه
ي شـما، و رأيـم تـابع     شما تسليم هستم؛ قلبم تسليم ارادهموارد به همراه   شمايم و در اين

سـازد و   ي شما زندهوسيله نظر شما، و ياريم براى شما آماده است؛ تا آنكه خدا دينش را به
شما را در روزگار خود بازگردانده و براى اجراي عدالتش پيروز ساخته و در زمـين خـودش   

به شما ايمـان آوردم،  . شمايم، نه با دشمن شماپس من با شمايم با  .تسلطّ و تمكن بخشد
دارم كـه اولينتـان را، و از دشـمنانتان بـه سـوى       و آخرينتان را بر همان اساس دوست مي

ام ، و از بت و طغيانگر و از شياطين و گروهشان كه به شما  خداى عزّ و جلّ بيزارى جسته
ي ولايتتـان خـارج گشـتند و     زهكـه از حـو  شـدند، و از آنـان   كردند و حقّ شما را منكر ستم

ي شــما دســتخوش شــك و ترديــد شــدند و از شــما  كردنــد و دربــاره ميراثتــان را غصــب
گاهي غير شما و هر فرمانروايى به جز شـما   همچنين از هر تكيه. گشتند نيز بيزارم منحرف

  .كنند نيز بيزارم و از پيشوايانى كه به دوزخ دعوت مي
يارى شما و دوستى شما و دين شما ثابت و استوار و بر پس تا زنده باشم خدا مرا بر 

  طاعتتان موفقّ نمايد
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ي وَقنزر ُتَكمشَفاَع ي وَلنعنْ جارِ ميخ ُيكمالوينَ ما التَّابِعمل ُتموعد هَإلِي ي وَلنعج 
 و زمرتَكمُ في يحشرَُ و هداكمُبِ يهتدَي و سبيِلَكمُ يسلُك و آثاَركمُ يقتْصَ ممنْ
 في يمكَّنُ و عافيتكمُ في يشرََّف و دولتَكمُ في يملَّك و رجعتكمُ في يكرُُّ

ُكمامَأي تَقرَُّ و نُهيغدَاً ع ُكمتْبرُِؤي.  
 قبَلَِ وحده منْ و بِكمُ بدأَ اللَّه أرَاد منْ ،مالي و أَهلي و نَفسْي و أُمي و أَنتْمُ بِأبَِي
ُنْكمع نْ وم هدَقص هجتَو ُبِكم، يالوي لاَ ،مصأُح ُكمثنَاَء لُغُ لاَ ونَ أَبحِ مدالْم 
ُكمكنُْه نَ وم فصْالو ُكمرَقد و ُأنَتْم ارِ نُورْالْأخَي ا ودراَرِ هًُْهالْأَب و ججارِ حبْ؛الج 
ُبِكم فتََح اللَّه و ُبِكم مْختي و ُنزَِّلُ بِكمثَ يَالْغي و ُبِكم كسمي ماءأنَْ الس َلىَ تَقعع 

 و رسلُه بِه نزَلَتَ ما عندْكمُ و الضُّرَّ يكشْف و الْهم ينَفِّس بِكمُ و بإِِذْنه إلَِّا الْأرَضِ
َطتبه بِه كتَُهلاَئم إلَِى و ُكمدثَ جعب ينُ الرُّوحالْأَم  

إِنْ و كَانَت اريرِ هًُْالزِّيأَمينَ لنؤْمفقَُلْ ع الْم: "إِلىَ و يكثَ أَخعب ينُ الرُّوحالأَْم"  

 ُآتاَكم ا اللَّهم َلم ؤْتداً ينَ أَحينَ مالَمكُلُّ طأَْطَأَ ،الْع شرَيِف ُكمَشرَفل و َخعكلُُ ب  
 أشَرْقَتَ و لَكمُ ء شيَ كُلُّ ذلََّ و لفضَْلكمُ جبارٍ كُلُّ خضَعَ و لطاَعتكُم متَكبَرٍ
ضَالْأر ُبنُِورِكم و زُونَ فاَزالْفاَئ ُكمتلاَيبِو ُبِكم لَكسانِ إلَِى يالرِّضْو لَى ونْ عم 
دحج ُتَكملاَيو َنِ غضَبمالرَّح.  
 في أسَماؤُكمُ و الذَّاكريِنَ في ذكرْكُمُ مالي و أَهلي و نَفسْي و أمُي و أَنتْمُ بِأبَِي

اءمَالْأس و ُكمادسي أَجف ادسالْأَج و ُكماحوَي أراحِ فوَالْأر و ُكمُي أَنْفسالنُّفوُسِ ف 
و ُكمي آثاَرثاَرِ فĤْال و ُكمورُي قبورِ فُا ؛الْقبلَى فَمأَح ُكماءمَأس و أَكرَْم ُكمُأنَْفس و 

َظمَأع ُشأَْنَكم لَّ وَأج ُخطَرََكم فىَ وَأو ُكمده؛ع ُكمكَلاَم نُور و ُرُكمأَم ْشدر و 
ُتُكميصى والتَّقْو و ُلُكمعرُ فَالْخي و ُتُكمادانُ عسالْإِح و ُتُكمِجيس الْكرََم و ُشأَْنُكم 

 إنِْ ؛حزْم و حلمْ و علمْ رأيْكمُ و حتمْ و حكمْ قَولكُمُ و الرِّفقُْ و الصدقُ و الحْقُّ
  .منتَْهاه و مأْواه و معدنَه و فرَعْه و أصَلهَ و أَولَه كنُتْمُ الْخيَرُ ذُكرَ
  و بلاَئكمُ جميلَ أُحصي و ثنَاَئكمُ حسنَ أصَف كيَف ،نَفسْي و أُمي و أَنتْمُ بِأبَِي
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دوستان شما، كه پيرو دعوت شمايند، قـرار  ي  م سازد و مرا از جملها و شفاعتتان را روزي
رونـد و در   سپارند و به راه شما مـي  ي كسانى درآورد كه در پى شما گام مى دهد و در زمره

شـوند و در رجعـت شـما بـراى      جويند و در گروه شما محشور مـي  پرتو هدايت شما راه مى
رسند و در فضاي مملو  گردند و در دولت شما به حكومت مي مي پيكار بر ضد دشمنانتان باز

رسند و در روزگـار شـما عـزّت و تمكـن      از سلامت و عافيت شما به شرف و علو مقام مي
  .شود ديدار شما روشن مي يابند و فردا چشمشان به مى

ي دارايـيم را گـروي راسـتي ادعـايم      ام؛ و نيز همـه  به جان پدر و مادر و خود و خانواده
همتـا   كـرد و هـر كـه او را يكتـا و بـى      ه وسيله شما آغازگذارم؛ هر كه خدا را خواست ب مي

اى . كنـد  ي شما آن را پذيرفت و هر كه آهنـگ او كـرد رو بـه شـما مـي      شناخت از ناحيه
توانم بشمارم و با زبان مدح به عمق عظمت شما و از طريق  ثناى شما را نمي! سروران من

نماي نيكان و گواهـان خـداى   شما نور خوبان و راه. رسم وصف به قدر و منزلت شما نمي
بخشد، و به يمـن وجـود    خدا توسط شما آغاز كرده است و با شما پايان مى. توانمند هستيد

دارد، و بـه   مي اش به زمين باز فرستد، و آسمان را از سقوط بدون اجازه شما باران را فرو مي
و بدحالي را برطـرف   زدايد، و سختى زندگى ها مىي الطاف شما، غبار اندوه را از دل وسيله
 انـد نـزد شـما اسـت؛     اند و فرشتگانش نازل كرده سازد، و آنچه فرستادگانش فرود آورده مي

  .به سوى جد شما فرستاده شده است »جبرئيل«
  خوانى مي) عليه السلام(المؤمنين  و اگر اين زيارت را براى امير

  »به سوى برادرت فرستاده شد جبرئيلو «: بگو 
يك از مـردم جهـان عطـا نفرمـوده      يى به شما عطا كرده است كه به هيچخداوند چيزها

هر شرافتمندي در برابر شرف شما سر به زير افكنده، و هر متكبرى در مقام طاعـت  . است
كـرده، و هـر چيـزى در مقابـل      نهاده، و هر جبارى در برابر فضل شما خضـوع    شما گردن

-ين به نور شما روشن گشته و رستگاران با چنـگ بردار شده، و زم ي شما رام و فرمان اراده
تـوان   ي شما به بهشت رضـوان مـي  به وسيله. اند زدن به ريسمان ولايت شما رستگار شده

  .گرفته است  كند خشم راه يافت، و خداى رحمان بر كسى كه ولايت شما را انكار
   گـذارم،   عـايم مـي  به جان پدر و مادر و خودم و خاندانم، و نيز امـوالم را گـروِ راسـتي اد

هـاى   شود و نامتـان را در ميـان نـام    ها جاري مي هرچند ياد شما چون ياد ديگران بر زبان
شود و هرچند پيكرهاى شما در ميان پيكرها و ارواحتان در ميـان   ها رانده مي ديگر بر زبان
گـر قبـور   ها و آثارتان در ميان آثار و قبورتان در ميـان دي  هايتان در ميان جان ارواح و جان

و چـه  ! هايتـان  و چه گرامي است جـان ! هاى شما است، ولى چه شيرين و دلپذير است نام
و چه توأم با وفا اسـت  ! و چه با جلالت است شرف و منزلت شما! عظيم است جايگاه شما

سخنتان نور و امرتان هدايت و سفارشتان تقوى و عملتان خير و عادتتان احسـان  ! عهدتان
أنتان حقّ و راستي و نرمي و گفتارتـان محكـم و قطعـي و رأي و نظـر     و خويتان كرم و ش

اگر سـخن از خيـر بـه ميـان آيـد، شـما       . شما بر مبناي علم و بردباري و دورانديشي است
  . سرآغاز و ريشه و شاخه و معدن و جايگاه و منتهاى آنيد

  كنم و به  را وصفهايتان ها و خوبيتوانم زيبايي به جان خودم و پدر و مادرم، چگونه مي
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 ُناَ بِكمأخَرَْج نَ اللَّهالذُّلِّ م و نَّا فرََّجع راَتالْكرُُوبِ غَم نْ أَنقَْذَناَ وشَفاَ م ُرفج 
لَكاَتالْه نَ والنَّارِ م.  

 فسَد كاَنَ ما أصَلَح و دينناَ معالم اللَّه علَّمناَ بِموالاتكمُ ،نَفسْي و أمُي و أَنتْمُ بِأبَِي
 و ؛هًُْالْفرُقَْ ائتَْلَفتَ و هًُْالنِّعم عظمُت و هًُْالْكَلم تَمت بمِوالاتكمُ و ؛دنيْاناَ منْ

ُكمالاتولُ بِمْتُقب فتْرَضََ هًُْالطَّاعهًُْالْم و ُلَكم دوهًُْالْم ِاجبهًُْالْو و اتجرالد يعهًُْالرَّف و 
قاَمالْم ودمحالْم و قاَمالْم لُومعالْم ْندع زَّ اللَّهع لَّ وج و اهْالج يمظالْع الشَّأنُْ و 
  .هًُْالْمقبْولَ هًُْالشَّفاَع و الْكبَيِرُ
 بعد قُلُوبنا تزُغِْ لا ربنا ؛الشَّاهدينَ مع فاَكتْبُنا الرَّسولَ اتَّبعناَ و أَنزْلَتْ بِما آمنَّا ربنا
 كانَ إنِْ ربنا سبحانَ ؛الْوهاب أَنتْ إِنَّك هًًْرحم لدَنْك منْ لنَا هب و هديتنَا إِذْ

دعنا وبولاً رْفعلَم.  
 فبَحِقِّ ؛رضِاَكمُ إلَِّا عليَها يأتْي لاَ ذُنُوباً جلَّ و عزَّ اللَّه بينَ و بيني إِنَّ ،اللَّه ولي يا
 لمَا ،بطِاَعته طاَعتكَمُ قرََنَ و خَلْقه أَمرَ استرَعْاكمُ و سرِّه علَى ائتَْمنَكمُ منِ

ُتمبهتَوذُنُوبيِ اس و ُي كنُتْمائفَإنِِّي ؛ شُفَع ُلَكم يعطنْ ؛مم ُكمأَطاَع َفقَد أَطاع اللَّه و 
 أبَغضَ فَقدَ أبَغضََكمُ منْ و اللَّه أحَب فَقدَ أَحبكمُ منْ و اللَّه عصى فَقدَ عصاكمُ منْ
اللَّه.  
مإِنِّي اللَّه لَو تدجو اءشُفَع أقَرَْب كَنْ إلِيم دمحم لِ وَأه هتيارِ بْالْأخَي مَهًِْالْأئ 
 تدُخلنَي أنَْ أسَألَُك عليَك لَهم أوَجبت الَّذي فبَحِقِّهمِ ؛شُفَعائي لجَعلتُْهم ،الْأَبراَرِ
 أرَحم إِنَّك بشَِفاَعتهمِ المْرْحومينَ هًِْزمرَ في و بحِقِّهمِ و بِهمِ الْعارِفينَ هًِْجملَ في

 نعم و اللَّه حسبناَ و كثَيراً تسَليماً سلَّم و آله و محمد علىَ اللَّه صلَّى و الرَّاحمينَ
  .الْوكيل
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ي شما از خواري برآورده، غبار متـراكم  شماره درآورم؟ در صورتى كه خدا ما را به وسيله
  .از پرتگاه نابودي و از آتش دوزخ نجات داده است اندوه را از ما برطرف كرده و ما را
به بركت دوستى شـما، خـدا دسـتورات دينمـان را بـه مـا       ! به جان خودم و پدر و مادرم

ي  كلمه«كرد، از بركت دوستى شما  آموخت، و آنچه را كه از دنيايمان فاسد شده بود اصلاح
اسـت، بـه   ي تبـديل شـده   كمال يافته، نعمت عظمت گرفته و پراكندگى به دوسـت  »توحيد

شود؛ و شما نزد خداى عزّ و جـلّ دوسـتي واجـب،     دوستى شما است كه واجبات قبول مى
درجات بلندمرتبه، مقام پسنديده، جايگاه معلوم، آبروى عظيم و منزلـت بـزرگ و شـفاعت    

  . مقبول داريد
پـس مـا را در    اى ايمان آورديم، و از پيامبر پيروى نموديم، پروردگارا به آنچه نازل كرده

پس از آنكه ما را به صراط مستقيم ديـن خـود   ! پروردگارا. ي شاهدان به حساب بياورزمره
هامان را منحرف مساز و از سوى خود رحمتى به ما ارزانى دار، زيـرا   راهنمايي فرمودى دل

ي او عملـى   گمان وعـده  است و بي  پروردگار ما از خلف وعده منزهّ. ي كريم تويىبخشنده
  .تاس

ست كه جز رضاىت خـدا آن را محـو    كه ميان من و خدا گناهانى درستي  به! خدا اي ولى
داده، و كـار خلـق را     كند، پس به حقّ كسى كه شما را امين سرّ و محرم راز خود قرار نمي

آينه  به رعايت و عنايت شما سپرده، و طاعت شما را همتاي طاعت خود قرار داده است، هر
. بردار شـمايم ن مرا از خدا بخواهيد، و شفيع من باشيد، زيرا كه من فرمانبخشودگى گناها

كس سر از فرمـان شـما بتابـد خـدا را      كس شما را اطاعت كند خدا را اطاعت كرده، هر هر
داشته و هـركس بـا شـما كينـه      كس شما را دوست بدارد خدا را دوست نافرمانى نموده، هر

  .ورزد با خدا كينه ورزيده است
آن خوبـان و پيشـوايان و    -اش  گمان اگر من از محمد و اهل بيـت برگزيـده   بي! خدايا
دادم؛  يافتم، مطمئنّاً ايشان را شـفيع خـود قـرار مـي     تر به تو مى، شفيعانى نزديك -نيكان 

كـنم كـه مـرا از جملـه      اى درخواست مي حقّ ايشان كه بر خود واجب ساختهپس از تو به 
ي  عارفان نسبت به ايشـان و بـه حقّشـان قـرار داده و بـه شـفاعت ايشـان مـرا در زمـره         

و درود و سلام خدا بـر  . ترين مهربانانى كنندگانِ رحمت درآوري، زيرا كه تو مهربان دريافت
.ن؛ خدا براي ما كافي است و او بهتـرين وكيـل اسـت   محمد و خاندان او باد؛ درودي فراوا





  
  
  

  :ديگر آثار نويسنده

  )عشق خدا به انسان(عاشق تو 

  )عشق انسان به خدا(عاشق شو 

  )عشق انسان به انسان(عاشق همه عالم

  )عشق انسان به خدا از منظر حافظ(حافظ عاشق

  )فرهنگ اسلامي دعا دري  مسئلهپژوهشي پيرامون (قرآن صاعد 

  دعا از منظر رهبر معظمّ انقلاب اسلامي

ــنمّ مــي  ــه جه ــي همــه ب ــد حتّ ــازخواني داغ... (رون ــه ب ــرين آي ــرآن ت )ي ق



  

 
 
  


